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جنگ 
روایت   ها روایت   ها 

در  
تورمتورم

به عادتی دیرین و مألوف، وقتی در ماه های پایانی 
سال هستیم، بحث بودجه، تورم سالانه، میزان حقوق 
کارگری سال بعد و مسائلی نظری آن در محافل و 
رسانه ها داغ می شود. هر کسی که در این زمینه 
مختصر اطلاعات و تجربه ای دارد پا به میدان می گذارد 
و نظریات خود را ابراز می دارد. خصوصاً در مورد پیش 
بینی تورم در اسفندماه و سال آینده صحبت های زیادی 
را می شنویم که بسیاری از آنها نیز فنی و تخصصی 
هستند و توده مردم چندان از آنها سر در نمی آورند. 

در بسیاری از اوقات نیز این بحث های به ظاهر فنی 
و تخصصی با گرایشات سیاسی صاحب سخن، خلط 
می گردد. به طوریکه مدافعان دولت وقت از کاهش 
تورم و وضعیت خوب اقتصاد در سال بعد می گویند 

و مخالفان وضع موجود عکس این حرف را می زنند.
در روزهای اخیر نیز این جدل را مجدداً شاهد 
بوده ایم. گویا در این میان قرار است جنگ روایت ها 
را داشته باشیم و هر گروه توپخانه رسانه ای خویش 
را بسیج کرده است تا در این جنگ قَلمی عقب نماند.

چتر اخلاق
در چند سرمقالۀ اخیر نشریۀ اراده ملت و 
به دنبال ناامید شدن از ایفای نقش دولت در 
ایجاد زیرساخت های لازم برای رشد و توسعۀ 
متوازن در تعالی شخصی و عمومی مردم و 
کشور، بر آن شدیم تا روی صحبتمان با مردم 
باشد و توصیه هایی برای زیستی بهتر و رو به 

آینده به ایشان داشته باشیم. 
در این گفتارها بر روی مباحث آموزش، 
محیط زیست و تشکیلاتی شدن تأکید 
کردیم. در این شماره بنا داریم به بحث زیستِ 

اخلاقی بپردازیم. 

۸ مارس روز جهانی زن
۸ مارس روزی است که زنان جهان 
بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، 
عقیدتی، نژادی، مذهبی و... به یادآوری 
موفقیت ها و دستاوردهایشان می پردازند. 
در حقیقت، این روز مجالی است برای 
نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، 
منازعه ها و فعالیت های پیشین، و بیشتر 
برای نگریستن در راستای حرکت های 
راه در جهت  باز کردن  برای  پیشِ رو 
شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که 

در انتظار نسل آیندۀ زنان است

جامعه ایران: جامعه تضادها
در دنیای امروز آنچه باعث ایجاد آرامش 
و ثبات و تعالی در جامعه می شود، نه تنها 
یک صدایی و یک نواختی جامعه نیست، 
بلکه تعامل سلایق و تبادل آرای مخالف 
است. آنچه جامعه را از سکون و جمود 
رهایی می بخشد، همانا تکثر عقاید و تضارب 
آرا و اندیشه هاست. تلاش برای یک نواخت 
کردن سلایق، آرا و نظرات اقشار مختلف، 
تلاشی بیهوده و هزینه زا است. جامعۀ 
ایران مدت هاست که نه تنها پویایی خود را 
ازدست داده است، بلکه آرامش نیز ندارد. 
دلیل این عدم آرامش وجود تضادهای 
عمیق در لایه های مختلف اجتماع است. 
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به جای مقدمه

به آخرین ماه سال رسیدیم و هنوز چشم 
انتظار روزهائی هستیم که برایمان آزادی و 

عدالت را به ارمغان بیاورند.
شماره 58 نشریه اراده ملت را تقدیم شما 
آمده است  مینمائیم در حالیکه خبر  عزیزان 
روزنامه سازندگی توقیف شده است که برایمان 
خبری بس دردناک است. در این شماره توجه 

شما گرامیان را به چند مطلب جلب میکنیم:
ایران  سیاسی  احزاب  تاریخ  بخش  اول. 
با استقبال خوب مخاطبان ما روبرو شدند و 

امیدوارم از بخش های بعدی این مطلب نیز 
استقبال گردد.

دوم. با توجه به انتشار کتاب مشهور سلامه 
موسی با عنوان راقمان انقلاب توسط انتشارات 
حاما، بخش اول مقاله بررسي اندیشه و کنش 
سیاسي سلامه موسي در عرصة سوسیالیسم 
نوشته خانم دکتر یاسمن یاری در این شماره 

ارائه میگردد.
و سوم اینکه روز جهانی زن را به تمامی زنان 

و دختران سرزمینمان تبریک میگوئیم.

توقیف روزنامه سازندگی و باقی قضایا
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 کلام مدیر مسئول

بزنگاه تاریخی و دوری از کلیشه های رایج

کشور در بزنگاه تاریخی صعب و دشواری قرار گرفته است. 
اتفاقات عجیب و غریب پشت سر هم می افتند و دشواری ها را افزونتر 
می کنند. طشت رسوایی و ناکارآمدی کلیشه های رایج تحلیل هم 
به تدریج از بام سیاست فرو می افتند. در این وضعیت، مبرم ترین 
وظیفه تحول خواهان شستن چشم ها و جور دیگر دیدن است. تنها 
قیدی که می توان بر این مدعا وارد کرد این است که  هرگونه تلاشی 
باید معطوف به کاستن از هزینه ها باشد. این مهم جز با مشارکت 
میسر نمی شود. کوبیدن بر طبل جدایی ها همان آفتی است  که  
هر چه از آن دوری کنیم آینده تحولات را به نفع مردم تضمین 
خواهد کرد. هر کس دل در گرو زندگی انسانی و شرافتمندانه در 
این جغرافیای دوست داشتنی دارد و خود را سمت مردم می داند 

از هیات حاکمه یا بیرون از آن، فرقی نمی کند، صرفا می بایست به 
فکر یافتن ایده های رهایی بخش  باشد و لا غیر

                       رحیم حمزه
rahimhamzeh@gmail.com

در این وضعیت، مبرم ترین وظیفه تحول خواهان شستن چشم ها و 
جور دیگر دیدن است
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 سخن سردبیری

جنگ روایت ها در تورم
به عادتی دیرین و مألوف، وقتی در ماه های پایانی سال هستیم، 
بحث بودجه، تورم سالانه، میزان حقوق کارگری سال بعد و مسائلی 
نظری آن در محافل و رسانه ها داغ می شود. هر کسی که در این 
زمینه مختصر اطلاعات و تجربه ای دارد پا به میدان می گذارد و 
نظریات خود را ابراز می دارد. خصوصاً در مورد پیش بینی تورم در 
اسفندماه و سال آینده صحبت های زیادی را می شنویم که بسیاری 
از آنها نیز فنی و تخصصی هستند و توده مردم چندان از آنها سر 
در نمی آورند. در بسیاری از اوقات نیز این بحث های به ظاهر فنی 
و تخصصی با گرایشات سیاسی صاحب سخن، خلط می گردد. به 
طوریکه مدافعان دولت وقت از کاهش تورم و وضعیت خوب اقتصاد 
در سال بعد می گویند و مخالفان وضع موجود عکس این حرف را 

می زنند.

در روزهای اخیر نیز این جدل را مجدداً شاهد بوده ایم. گویا 
در این میان قرار است جنگ روایت ها را داشته باشیم و هر گروه 
توپخانه رسانه ای خویش را بسیج کرده است تا در این جنگ قَلمی 
عقب نماند. غافل از این که جنگ روایت ها جائی و مکانی دارد و 
در مورد بسیاری از موضوعاتی که این روزها می بینیم، این بحث 
موضوعیت ندارد. ظاهراً طرفداران وضع موجود فراموش کرده اند 
که هر نارسائی و مشکلی را نمی شود با بهانه جنگ روایت ها و سواد 

رسانه ای حل و فصل کرد.
تورم پدیده ای است که مردم هر روز با گوشت و پوست خود 
آن را احساس می کنند حالا شما استدلال کن که تورم طرف 
تولیدکننده طبق آمار فلان جا کم شده است و حتماً تورم کلی 
نیز کاهشی خواهد شد. این داستان ما را یاد اصطلاح “تورم نقطه 
به نقطه” محمود احمدی نژاد می اندازد که برای کاهش بار روانی 
تورم موجود، وارد واژگان فضای رسانه ای شد و البته دردی را هم 

دوا نکرد.
نارسائی سیستم آموزش و پرورش و کم سواد و کم تربیت شدن 
دانش آموزان، دیگر جنگ روایت ها نیست. همه ما یا بچه داریم یا 
در اطرافمان بچه ها هستند و به بعینه می بینیم که وضعیت دانشی 
و بینشی آنها چگونه است. نارسائی های سیستم درمان و پزشکی 
و نارضایتی های بیماران و همراهانشان نیز اظهر من الشمس است 
و نیاز به قسم حضرت عباس ندارد. دم خروس بیرون است. لذا این 

بحث های رسانه ای دردی از مردم دوا نخواهد کرد.
مگر مشابه همین کارشناسان و مدیران در زمان دولت قبل نبودند 
که وعده های شیرین به مردم می دادند و از امید می گفتند. آخرش 
چه شد؟ رشد اقتصادی منفی و تورم های بالای 50 درصدی. اکنون 
نیز ما بسیار بسیار خوشحال می شویم که دولتمردان بتوانند این 
مشکلات را رفع نمایند؛ حال از هر شاخصی که استفاده می کنند، 
بکنند. اما ما را ابله نپندارند! این نارسائی ها با به به و چه چه گفتن 
حل نمی شود. باید راه حلی دیگر جست وجو کرد که به نظر بدنه 
مدیریتی دولت فعلی، علی رغم یکدستی های فراوانی که در ارکان 
قدرت فراهم کرده است، در این مورد تواناتر از دولت قبلی نیست. 
و اما نکته آخر، اگر ما ساختاری حزبی داشتیم و دولت بر اساس 
احزاب شکل می گرفت، در این زمان و با این ناکارآمدی هایی که 
از دولت می دیدیم، انتخابات مجددی را شاهد بودیم؛ اما ساختار 
حقوقی ما به گونه ای است که دولت هائی چهار ساله را بر کشور 
تحمیل می کند و اصرار هم بر این است که علی رغم تمام نقایص و 

مشکلات چهار سال تمام به پای آن بنشینیم و دم نزنیم.

طرفداران وضع موجود فراموش کرده اند که هر نارسائی و مشکلی 
را نمی شود با بهانه جنگ روایت ها و سواد رسانه ای حل و فصل کرد
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 سرمقاله

چتر اخلاق
در چند سرمقالة اخیر نشریة اراده ملت و به دنبال ناامید شدن از ایفای نقش دولت 
در ایجاد زیرساخت های لازم برای رشد و توسعة متوازن در تعالی شخصی و عمومی 
مردم و کشور، بر آن شدیم تا روی صحبتمان با مردم باشد و توصیه هایی برای زیستی 

بهتر و رو به آینده به ایشان داشته باشیم. 
در این گفتارها بر روی مباحث آموزش، محیط زیست و تشکیلاتی شدن تأکید 

کردیم. در این شماره بنا داریم به بحث زیستِ اخلاقی بپردازیم. 
یکی از آرزوها و ایدئال های هر فرد و جامعه ای زیست اخلاقی است. گرچه ممکن 
است که درمورد تعریف مشترک و واحد از اخلاق اتفاق نظر وجود نداشته باشد، ولی 
تقریباً بر روی اکثریت اصول اخلاقی توافق نسبی وجود دارد و این امر مربوط به 
امروز و دیروز نیست، بلکه تقریباً به درازای تاریخ مکتوب بشر این توافق نسبی وجود 
داشته است. از متون الواح گلیِ برجای مانده از دوران باستان، مشخص می شود که 
دزدی، قتل، عدم وفای به عهد و ارزش هایی نظیر این ها به عنوان اصول اخلاقیِ 
همه شمول پذیرفته شده بودند و انسان بمِاهُو انسان آن ها را جزو ارزش های بنیادی 
اخلاق می شناخته و با انجام آن ها احساس راحتی و لذت می کرده است. درمورد وجوب 
رعایت اخلاق نیز توافقی همگانی وجود دارد که اخلاقی زیستن و اخلاقی رفتار کردن 
حس آسایش و امنیت و ثبات به انسان می دهد و حتی رفتاری لذت بخش است. لزوم 
احترام به این ارزش ها برای پایداری و دوام جامعة انسانی نیز چندان محل بحث نیست. 

پس معمولاً همة ما تلاش می کنیم که اخلاقی زیست نماییم.
در این میان، معمولاً تلاش متولیان امور، روشن اندیشان و متفکرین بر این است 
که جامعه را به سمت اخلاقی زیستن سوق دهند و بسامد رفتارهای غیراخلاقی را به 
کمینه ترین حد ممکن برسانند. مجموعه ای از اقدامات وجود دارند که باید از سوی 
حاکمیت صورت گیرد تا زیرساخت های لازم برای اخلاقی زیستن فراهم شود. لذا در 
همین ابتدای امر تأکید مؤکد داریم بر نقش حاکمیت در زیست اخلاقی شهروندان. 
اگر همة شهروندان از حداقلِ درآمد متناسب با یک زندگی معمولی برخوردار باشند 
یا میزان تبعیض و بی عدالتی حداقل باشد و یا حریم خصوصی محترم شمرده شود، 
طبعاً میزان بروز رفتارهای غیراخلاقی کمتر خواهد شد. پس اگر حکومتی با ابزارهای 
اقتصادی یا قانونی در جهت تأمین این زیرساخت ها بکوشد، به اخلاقی تر شدن فضای 

عمومی جامعه کمک کرده است. 
اما در سال های اخیر شاهد هستیم که دولت های مختلف و حاکمیت در معنای عام 
آن در تأمین این زیرساخت ها کم توان یا ناتوان بوده اند. میزان فقر و شهروندان فقیر 
افزایش یافته است، تبعیض و بی عدالتی چه در جنبة اقتصادی و چه در جنبة رفتاری 

گسترش داشته است و در سایر مسائل نیز شاهد پیشرفت چندانی نبوده ایم. 
جدا از این موضوع، به شیوه های مختلف بر رفتارهای غیراخلاقی نیز دامن زده شده 
است. مثلًا شیوۀ پرداخت تسهیلات در بانک ها به صورتی است که شما را حتماً مجبور 
به رفتار غیراخلاقی برای دریافت یک وام کوچک می کند. داستان وام های قالی بافی یا 
تعمیر مسکن هنوز حی و زنده جلو چشمانمان است؛ و می بینیم که حتی اخلاقی ترین 
افراد نیز نمی توانند بدون پذیرفتن این مکانیسم های غیراخلاقی تسهیلاتی دریافت 
نمایند. از این نمونه ها بسیارند و ساختار مدیریتی کشور به گونه ای است که مدام این 
رفتارهای اخلاقی را بازتولید می نماید و مرزهای بین اخلاق و غیراخلاق را مخدوش 
نموده است. قرعه کشی فروش خودرو، دریافت ارز دولتی، ثبت نام در مدارس، کنکاش 
در احوالات شخصی و خیلی از پدیده های دیگر که هرروزه با آن ها مواجه هستیم، مدام 
ما را در چرخة فرایند های غیراخلاقی می اندازد و حساسیت اخلاقی ما را که زیربنای 

اخلاقی زیستن است کاهش می دهد. 
اما در این میان چه باید کرد؟ سؤال این است که آیا اساساً می شود در جامعه ای 
با فرایندهای غیراخلاقی، زیستی اخلاقی داشت؟ اگر ما اخلاقی زیستن را به عنوان 
یک هدف و آرزو در نظر بگیریم، آیا می توان در جامعة امروز ایران به آن دست یافت؟

تئوری ای بین متفکران حوزۀ اخلاق وجود دارد تحت عنوان »تئوری چتر 
اخلاقی«، با این محتوا که حتی در فضای غیراخلاقی نیز می توان زیستی اخلاقی یا 
نزدیک به اخلاقی داشت. همان گونه که می توان در روزی بارانی با یک چتر خود را 

از خیس شدن نجات داد. 
از این رو در انتهای این یادداشت ما چند توصیه برای زیست اخلاقی در شرایط 

امروز ایران داریم:
توصیة اول: اصول اخلاقی جهان شمول را بشناسیم و تلاش کنیم که امور اخلاقی 
و غیراخلاقی را در رفتارهای روزمرۀ خود به طور مصداقی مشخص نماییم. لازم است 

که این مصادیق را مداوماً به خودمان یادآوری کنیم. 
توصیة دوم: رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی را برای خودمان اولویت بندی نماییم 
و آن هایی که اهمیت بالاتری دارند را مشخص نماییم. تلاش کنیم که برای خود 
خط قرمزی از رفتارهای غیراخلاقی ترسیم نماییم و تلاش کنیم آن را هیچ گاه زیر 

پا نگذاریم. 
توصیة سوم: مرز بین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی را دقیقاً معلوم نماییم و اگر به 
هر علت دست به رفتاری غیراخلاقی زدیم، آن را همان گونه که هست با تمام بدی ها 
و پلشتی هایش بپذیریم و سعی نکنیم با انواع و اقسام توجیهات آن رفتار را اخلاقی جلوه 
دهیم. بسیاری برای این که از عذاب وجدان رفتارهای اخلاقی راحت شوند، دست به 
تغییر ارزش های اخلاقی می زنند. درحالی که اگر ضعیف بودن خود را بپذیریم، راه را 

برای اصلاح بازگذاشته ایم. 
توصیة چهارم: از ورود به حوزه های مخاطره برانگیز و شبهه ناک خودداری کنیم. 
در این حوزه ها برای جلوگیری از رفتار غیراخلاقی توان و استقامت بالایی نیاز است 
که ممکن است ما فاقد آن باشیم. این بحث در ارتباط با افراد دیگر نیز مهم است. از 

افرادی با رفتارهای غیراخلاقی پرهیز نماییم. 
توصیة پنجم: لزومی ندارد در همة امور همرنگ جماعت شویم. هرکدام از ما زیستی 
جدا و با خصوصیات متفاوت داریم. موج ها و تلاطم های روزمره ممکن است ما را به 
وادی هایی ببرند که ناگزیر مجبور شویم از زیست اخلاقی خود فاصله بگیریم. خیلی از 
این موج ها زودگذرند و تحت تبلیغات و رسانه ها بر فضای ما غالب می شوند و می توان 

با اندکی شناخت از آن ها پرهیز کرد. 
توصیة ششم: اخلاق به زبان ساده یعنی رعایت حقوق دیگران؛ و این دیگران 
معمولاً طیفی هستند که در موقعیتی فروتر از ما قرار دارند. نسبت به اطرافیان مان، 
خصوصاً افرادی که آسیب پذیر هستند، حساس باشیم و تلاش کنیم برتری ما به 

ایشان، باعث رفتارهای غیراخلاقی در برابرشان نشود.
و نهایتاً توصیة هفتم: رفتارهای غیراخلاقی در اطرافمان را آشکار کنیم. خصوصاً 
رفتارهای غیراخلاقی قدرتمندان را که با توجه به موقعیت و قدرتشان از دیگران 
سوءاستفاده می کنند. رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی معمولاً در رابطه هایی که بین 
طرفین توازن قدرت وجود ندارد، بروز می یابد. مثلًا در رابطة بین حکومت و شهروندان، 
کارفرما و کارگر، رئیس و مرئوس، کارمند و ارباب رجوع، زندانبان و زندانی، قاضی و 

متهم و نظایر این ها. در این موارد نسبت به حقوق افراد پایین دست حساس باشیم. 
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 گفتگوی ویژه 

جناب برزویی مقدم، ممنون از وقتی که به ما اختصاص 
داده اید. شما سال ها است که در قالب کانون هواداران استقلال 
هم با ورزشکاران و هم با طرفداران ایشان ارتباط نزدیک 
داشته اید. در اعتراضات فصل پاییز نقش ورزشکاران برجسته 
بود، علت این موضوع را چه می دانید؟ آیا این حضور مقطعی 

را مثبت ارزیابی می کنید؟
اگر تاریخ چندسالۀ ایران را مطالعه بفرمایید، با نام پهلوانانی 
چون پوریای ولی یا مرحوم تختی مواجه می شوید که همیشه در 

کنار مردم بودند و در جامعه با فقر، تبعیض و ناعدالتی مبارزه 
می کردند. ورزشکاران در سال های اخیر، در مسائلی که برای 
مردم پیش آمده، از قبیل سیل و زلزله، در کنار مردم بودند. 
بزرگ مرد فوتبال ایران، آقای دایی، در این گونه امور همیشه 
پیش قدم بوده اند و در این مسیر همواره متحمل هزینه شده اند. 
در زلزلۀ بوئین زهرا، مرحوم تختی در بازار و بین اصناف 
می گشتند و کمک های مالی جمع آوری می کردند. جهان پهلوان 
تختی شخصاً این کمک ها را به منطقه برد و بین زلزله زدگان 

ورزشکاران همیشه در کنار مردم بوده اند

    حمید سپهری 
Miladsepehr00@yahoo.com

این هفته پای صحبت آقای علیرضا برزویی مقدم نشستیم؛ عضو باسابقۀ حزب اراده ملت ایران و یکی از سه بازرس اصلی شورای 
مرکزی. ایشان سال هاست در کانون هواداران باشگاه استقلال نقش مدیریتی دارند. علاوه بر این، سابقه و تجربیات گسترده ای 

نیز در مبارزات سیاسی و حزبی دارند. 
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پخش کرد. 
ورزشکاران در همین کوچه پس کوچه ها و محلات رشد و نمو 
کرده اند. اکثریت ایشان از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند و 
مشکلات جامعه را و خصوصاً جوانان را خیلی خوب می دانند. 
درست است که حالا در سطح جامعه مشهور شده اند و ممکن 
است بعضی هایشان درآمد خوبی هم داشته باشند، اما خیلی خوب 
درد مردم را می فهمند. لذا آن ها همیشه همراه مردم می مانند و در 

سختی ها و خوشی ها همراه مردمشان هستند. 
اینکه می بینیم ورزشکاران در کنار مردم هستند و خواسته ها 
و مطالبات ایشان را همراه با آن ها دنبال می کنند چیز عجیبی 
نیست. این مسئله سابقۀ طولانی دارد و خیلی مسئلۀ عادی ای 
است. ورزشکاران از دل مردم بیرون آمده اند و طبیعی است که 
در چنین مواقعی با مردم همراه باشند. حضورهایی این چنینی 
مقطعی نبوده است ولی بروز و انعکاس آن در این مقطع بیشتر 

شده است. 
شما تجربیات سیاسی و اجتماعی گسترده ای دارید، با توجه به 

این سابقه پیش بینی شما از آینده چیست؟
به یاد می آورم که چند سال پیش در جلسه ای حضور داشتم و 
در آن صحبت از مسائل روز و پیش بینی آینده بود. من در آن 
جلسه عرض کردم که یک تحول اساسی باید در ایران رخ دهد. 
حال اگر دولت مردان، خودشان پیش قدم شوند و این تحول را رقم 
زنند، به این معنی که قانون اساسی را که بیش از چهل سال از عمر 
آن می گذرد و چندین نسل آن را تجربه کرده اند، مورد بازبینی و 
تغییر قرار دهند که بسیار خوب است، وگرنه مردم خود نسبت به 

این تغییر اقدام می کنند. 
در پاییز ۱۴۰۱، تاریخ ما یک ورق جدیدی را رقم زد و 
می توان این گونه گفت که قبل از درگذشت مهسا امینی و بعد از 
آن، شرایط کاملاً فرق کرده است و به هیچ عنوان شرایط کشور 

به قبل از پاییز ۱۴۰۱ بازنمی گردد. 
این مسئله نشئت گرفته از این است که نیاز جوانان امروز با 
جوانان ۴۰ سال پیش فرق کرده و این نیاز باید محترم شمرده 

شود، وگرنه کار مملکت به سامان نخواهد رسید. 
تغییر قانون اساسی احتیاج به کار کارشناسی و آسیب شناسی 
دارد تا ببینیم کجای قانون باید تغییر کند و اگر دولت مردان ما 
امروز این کار را نکنند فردا خیلی دیر است. موقعیت فعلی بسیار 
حساس است و با این شیوۀ گرفتن و زندانی کردن و حکم دادن 
مشکل حل نمی شود. چند روز پیش شنیدیم که برای ورزشکار 
جوان، کنعانی زادگان، حکم صادر کرده اند و جریمه اش کرده اند 

که باید به زلزله زدگان خوی جریمه بپردازد.
این حمایت ایرانیان خارج کشور از اعتراضات جوانان و 
اتحادشان، بخشی هم ناشی از تغییر ذائقۀ نسل هاست و امری 
کم سابقه است. این ها ازجمله پیام ها و هشدارهایی است که به 
حکومت داده می شود و لازم است جدی گرفته شود. متأسفانه در 
داخل شاهد اقدامت مؤثری نیستیم. تهدید و ارعاب جوانان هیچ 
مشکلی را حل نمی کند، بلکه لازم است پای صحبت آن ها نشست 
و حرف هایشان را گوش کرد و برای حل مشکلات و خواسته های 

ایشان کاری کرد. 
ما امروز از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بن بست ها 
و ناکامی هایی رسیده ایم. نمی دانم آقایان افق و دیدگاهی برای 
آیندۀ ایران دارند یا نه؟ ولی بنده با این نحوۀ مدیریت، هیچ امید 
و آینده ای برای ایران متصور نیستم. امروز دلار به مرز ۵۰ 
هزار تومان نزدیک می شود، درحالی که در زمان تحویل دولت 
به ابراهیم رئیسی، دلار ۲۸ هزار تومان بود. یعنی در یک بازۀ 
زمانی خیلی کوتاه ارزش پول ملی نصف شده است. جامعه تحمل 
تورم بیشتر را ندارد و لازم است هرچه سریع تر برای این مسائل 

چاره اندیشی شود. 
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در دنیای امروز آنچه باعث ایجاد آرامش و ثبات و تعالی در جامعه می شود، 
نه تنها یک صدایی و یک نواختی جامعه نیست، بلکه تعامل سلایق و تبادل آرای 
مخالف است. آنچه جامعه را از سکون و جمود رهایی می بخشد، همانا تکثر عقاید 
و تضارب آرا و اندیشه هاست. تلاش برای یک نواخت کردن سلایق، آرا و نظرات 
اقشار مختلف، تلاشی بیهوده و هزینه زا است. جامعة ایران مدت هاست که نه تنها 
پویایی خود را ازدست داده است، بلکه آرامش نیز ندارد. دلیل این عدم آرامش 

وجود تضادهای عمیق در لایه های مختلف اجتماع است. 

اگرچه همان گونه که اشاره شد، وجود اختلاف نظر و عقیده و رنگارنگیِ سلایق 
امری طبیعی و حتی مطلوب نیز هست، اما آنچه باعث آسیب و حتی گسست 
در جامعه می گردد، تبدیل این گوناگونی های فکری _ شناختی به شکاف بین 
لایه های جامعه است. شکاف در جامعه می تواند بین لایه های مختلف جامعه 
یا بین جامعه و حاکمیت و یا حتی بین نسل های مختلف ایجاد شود. با عمیق تر 
شدن این شکاف ها، امکان گفت وگو و مفاهمه بین طرفین روزبه روز تضعیف 
شده و زمینه را برای بروز تضادهای فکری، عقیدتی و نگرشی فراهم می کند. 

امروزه وجدان عمومی جامعة ایران از استانداردهای دوگانه و بعضاً چندگانه ای 
که در مناسبات حاکمیت و رابطة حکومت و مردم برقرار است، به شدت آزرده 
و حتی عصبانی است. تلاش های حاکمیت برای ایجاد تعریف استانداردی از 
مفاهیم و پدیده های روبه روی جامعه و اصرار و پافشاری بر قبولاندن تعاریف خود 
با استفاده از ابزارهای متفاوت، باعث تحمیل هزینه های اقتصادی، اجتماعی و 
روانی بر کشور شده و بر شکاف ایجاد شده بین ملت _ دولت عمق می بخشد. 
این موضوع که حاکمیت بهره مندی از میوه های فناوری نظیر شبکه های 
اجتماعی را برای خود مجاز و مباح می داند و در این حال ملت را از آن برحذر 
کرده و این امکانات را برای آنان غیرمجاز می داند، جلوه ای عیان از استاندارد 

دوگانة حاکمیت است. 

درحالی که بسیاری از پلتفرم های شبکه های اجتماعی مَجازی به عنوان عامل 
فساد و گمراهی مردم معرفی شده و فیلتر می شوند، تمامی مسئولین مملکتی در 

این شبکه ها عضو بوده و به شدت نیز فعال هستند. 
در سپهر گفتمان رسمی حاکمیت، کشورهای غربی سمبل فساد، لاابالی گری 
و بی دینی و ناامنی هستند و زندگی در این کشورها نمونه ای از خسران و تباهی 
است، اما فرزندانشان را برای زندگی به این کشورها می فرستند و خود نیز تابعیت 

این کشورها را اخذ می کنند. 
ایران امروز درگیر بحرانی عمیق است و نادیده گرفتن و یا انکار کردن این 
بحران باعث از بین رفتن آن نمی شود. ریشه های این بحران متعدد بوده و در 
بسیاری موارد مزمن نیز می باشند. اما به باور من آنچه بیش از همه باعث ایجاد 
شکاف عمیق بین حاکمیت و ملت شده دو عامل است: اولین عامل ایجاد این 
شکاف گفتمانی، اصرار و سماجت حاکمیت بر دخالت در تمام عرصه های 
خصوصی و اجتماعی و نگرشی اقشار مختلف جامعه است به گونه ای که حتی 
فعالیت ها و تصمیمات تشکل های صنفی مردم نهاد نیز تنها زمانی به رسمیت 
شناخته می شود که با حضور و تأیید نمایندة حاکمیت همراه باشد. غایت آرزوی 
حاکمیت داشتن جامعه ای است که قرائت موردِنظر او را در عرصه های مختلف 

زیست اجتماعی و خصوصی خود بپذیرد و آن را ترویج کند.
عامل دوم که بی گمان سبب تشدید شکاف موجود و حتی عصبانیت جامعه از 
حاکمیت شده است، عدم صداقت حاکمان در اجرای الگوهایی است که با تمام 
توان آن را تبلیغ می کنند. اگر حکومت خود به استانداردهای مداخله جویانه ای 
که برای مردم تعیین می نماید، نیز پایبند بود، مصداق جملة معروف »ظلم 
علی السویه عدل است« می بود، اما شوربختانه حاکمیت در بسیاری از موارد 
تودة جامعه را از خوردن رُطبی منع می کند که خود در خوردنش سخت حریص 
است. دیدگاه و عملکرد متضاد حاکمیت در توصیة مردم بر ریاضت اقتصادی و 
در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی و درعین حال مسابقة مسئولین در کسب ثروت 
و غرق شدن در تشریفات، نمونة بارزی از استاندارد دوگانه ای است که جامعة 

ایران از آن رنج می برد. 
حاکمیت برای خود نقش پدری را قائل است که جامعه ای از فرزندان صغیر 
و نادان و بعضاً سرکش دارد و وظیفة خود را تعریف مداوم باید ها و نبایدهای 
پی درپی می داند. از نگاه این پدر سختگیر، جامعه قدرت تشخیص ندارد و 
حاکمیت باید مدام پدیده ها را برایش تبیین و تشریح نموده و جامعه نیز باید 
قرائت رسمی را بپذیرد. نکتة قابلِ تأمل این که در بسیاری از موارد این بایدها و 
نبایدها از سوی تبیین کنندگان زیرِ پا گذاشته می شود، گویی جامعة ایران بامی 

است که دو یا بعضاً چند هوا دارد.

جامعه ایران: جامعه تضادها

امروزه وجدان عمومی جامعۀ ایران از استانداردهای دوگانه 
و بعضاً چندگانه ای که در مناسبات حاکمیت و رابطۀ حکومت و 

مردم برقرار است، به شدت آزرده و حتی عصبانی است.

علی رفیعی 
 a.rafiei1388@gmail.com
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از دیرباز به این مفهوم رسیدیم که در محیط خانواده مدیریت همه چیز بر عهده ی  
زن است. مدیریت مصرف، نوع مصرف، نحوه ی مصرف با او می باشد و لازمه ی آن 
ایجاد آگاهی و ایجاد زمینه های آموزشی و تحصیلی بسیار عالی برای دختران و زنان 
است. هر دختر در خانواده که نقش زن و مادر را داشته باشد، به عنوان آموزشگر در 

خانواده ایفای نقش خواهد کرد. 

زنانی که در سطح عالی و متوسطه مدارس یا دانشگاه آموزش دیده اند با ارتباط با 
سازمان های مردم نهاد و تحت آموزش قرار گرفتن در کمیته های تخصصی آنها و یا 
تأسیس این نهاد توسط خودشان می توانند در انتخاب وسایل خانگی، نحوه ی مصرف 
درست از نظر انرژی و پایداری آن، مصرف مواد غذایی و گیاهی و مهمترین مبحث به 
عنوان دورریز؛ راهبر باشند. القای آگاهی از طرف مصرف کننده باعث تغییر مثبت در 

خط تولید خواهد شد. 
جهان امروز با پیشرفت آگاهی به طرف مصرف بهینه  محیط زیست از نظر انرژی، 

پایداری، کم ضرر بودن و کم مصرف بودن انرژی حرکت می کند و 
این امر مستلزم توانمند شدن زنان است. انتخاب آنها در لوازم 

خانگی و مصرفی می تواند به عنوان یک انتخاب کلیدی 
برای وسیله ی مصرفی و مصارف خوراکی کم ضرر و 
بدون مواد افزودنی و همچنین شوینده های کم ضرر، 
مصرف بهینه لباس و کفش و مهم تر از آن مصرف 
بهینه ی مواد غذایی و مدیریت درست آن باشد. پس 
برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و سوء مصرف، 

یک نوع مدیریت مصرف را در خانواده دیکته می کند. با توجه به 
شرایط بحران محیط زیستی در دنیا، دیگر شعار بیشتر مصرف کن تا 

چرخه اقتصاد بچرخد، معنا ندارد و این شعار ارزش معنایی خود را به دلیل 

تهدید کاهش مواد معدنی و آلی و غیره از دست داده است. فعالان محیط زیست به 
سوی بازیافت و تعمیر هرچه بیشتر وسایل مصرفی پیش می روند. این آموزش ها در 

خانواده توسط مادر مدیریت می شود. 
آگاهی زنان و پیشرفت توانمندی های آنان یکی از ارکان مهم توسعه  پایدار است. 
کشورهایی که در آنها زنان نقش ضعیف دارند، نمی توانند در توسعه  پایدار موفق شوند. 
آموزش زنان و توانمندی آنها راهی برای خروج از فقر فرهنگی و رسیدن به توسعه  
اقتصادی و استفاده ی بهینه از وسایل و کالاهای مصرفی و به ویژه زمان است. مدیریت 
مصرف برق، آب و انرژی در خانواده، چه شهری و چه روستایی، با آموزش زنان رشد 
بیشتری خواهد داشت و این امر مستلزم آموزش مدارس از سطح مقطع ابتدایی تا حداقل 
پایان دبیرستان برای دختران است. حضور آن ها در دانشگاه باعث ارتقای سطح آموزشی 

آنها خواهد شد که روند رشد را سریع تر خواهد کرد. 
ازدواج های کودک همسری و خروج بی موقع او از مراحل آموزش، باعث خروج یک 
آموزشگر از خانواده و رها شدن یک خانواده بدون آموزشگر خواهد بود. و این امر تبعات 
منفی اجتماعی و اقتصادی برای جامعه به همراه خواهد داشت، و چنین مواردی باعث 

دور شدن از مسیر توسعه  پایدار در کشور خواهد شد. 
عدم احترام و ندادن حقوق اجتماعی و سیاسی به زنان و دختران، آسیب های اجتماعی 
و اقتصادی و محیط زیستی به جامعه وارد خواهد کرد. خانواده ایی که مادری قدرتمند 
از نظر آموزشی و آگاهی داشته باشد بهترین تربیت را در فرزندان آن خانواده چه از نظر 
شغلی، چه از نظر مدیریت درآمد و چه از نظر مسئولیت اجتماعی شاهد خواهیم بود. این 
مسئله تبعات مثبتی در جامعه ایجاد خواهد کرد. مسئولیت اجتماعی در این فرزندان 
به این صورت تقویت خواهد شد که مسئولیت پذیری در مورد وسایل مصرفی و انرژی 
و آب و .... را در آنها شاهد خواهیم بود و همچنین مسئولیت اقتصادی را با 
مدیریت مادر در خصوص نحوه  خرید، نوع خرید، نوع برخورد با مسائل 
را در حریم خانواده خواهند آموخت. البته در خانواده ها خرید 
ممکن است توسط پدر انجام شود ولی مادر نحوه  مصرف 
و نوع کالا و برند را مدیریت خواهد کرد. نحوه ی برخورد با 

این مسائل ارتباط مستقیم با آگاهی مادر در خانواده دارد. 
پس کشوری که زنان آگاه و با مطالعه و با اعتماد به نفس 
بیشتری داشته باشد، کشوری است که در مسیر توسعه  پایدار قرارگرفته 
است. فقر فرهنگی مادر، فقر فرهنگی خانواده و اجتماع را ایجاد خواهد کرد که 
در راستای فقر اقتصادی پیش خواهد رفت و از توسعه  پایدار و رشد متوازن 

فاصله خواهیم گرفت.

توسعه  پایدار زیر چتر توانمندی زنان

دارند،  ضعیف  نقش  زنان  آنها  در  که  کشورهایی 
نمی توانند در توسعه  پایدار موفق شوند

فاطمه امامی
Femami53@gmail.com
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۸ مارس روز جهانی زن

به گرایشات  ۸ مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه 
مختلف فکری، عقیدتی، نژادی، مذهبی و... به یادآوری موفقیت ها و 
دستاوردهایشان می پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه 
کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین، و 
بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت های پیشِ رو برای باز کردن راه 
در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در انتظار نسل آیندۀ 

زنان است. 
علت انتخاب ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن 

سالانه میلیون ها تن زن و مرد در اقصی نقاط جهان در روز هشتم 
مارس با ترتیب اجتماعات و گردهمایی ها این روز را گرامی می دارند. 
انتخاب روز هشتم مارس به عنوان روز زن، به مبارزۀ زنان کارگر فابریکه 
نساجی کتان در سال ۱۸5۷ میلادی در شهر نیویورک آمریکا برمی گردد.

شرایط کاریِ سخت و غیرانسانی کارگران زن با دستمزد کم، در اوایل 
قرن بیستم، که همراه با مردان در کشور های صنعتی وارد فابریکات و 
بازار کاری شده بودند، آنان را وادار به مبارزۀ سازمان یافته و منظم علیه 
این بی عدالتی نمود. در این روز، کارگران نساجی زن در یک کارخانۀ 
بزرگ پوشاک، در اعتراض به شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت 
اقتصادی، دست به اعتصاب زدند. خاطرۀ این اعتصاب برای کارگران 
فابریکۀ نساجی باقی ماند. نارضایتی عمومی از این شرایط برای زنان 

کارگر ادامه داشت. 
هشتم مارس سال ۱۹0۸ میلادی:

بعد از گذشت بیش از پنجاه سال، کاگران زن کارخانـۀ نساجی کتان 
در شهر نیویورک به منظور احیای خاطرۀ اعتصاب این روز، که تبعیض و 

محرومیت و فشار کار و حقوق بسیار کم زنان را به یاد می آورد، دست به 
اعتصاب زدند. صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان، برای جلوگیری از 
همبستگی کارگران بخش های دیگر با اعتصابگران و عدم سرایت آن به 
بخش های دیگر، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعداً به 
دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند 
از این حادثه نجات یابند و مابقیِ ۱۲۹ تن کارگر در این آتش سوختند. 
به همین دلیل، روز هشتم مارس به طور سنتی به نام روز مبارزۀ زنان 
علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی ماند. در سال های 
بعد در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا مبارزۀ زنان به شکل تظاهرات 
و اعتصاب کاری علیه فشار، تبعیض و استعمارِ کاری و همین طور برای 

داشتن حقوق برابر در اجتماع ادامه پیدا کرد. 
ازجمله یکی از مهم ترین مدافعان حقوق زن در آلمان خانم کلارا 
زتکین )۱۹۳۳-۱۸5۷( خواسته های مبارزان زن در آلمان را مبنی بر 
هشت ساعت کار در روز، تعصیلات ویژه در ایام زایمان و سایر حقوق، 

طبق قانون تقاضا کرد. 
در دومین کنفرانس سوسیالیستی زنان که در آن صد زن مبارز از 
هفده کشور جهان شرکت داشتند، درکپنهاگ پایتخت دانمارک، در اثر 
پیشنهاد خانم کلارا زتکین در روز۲۷ آگوست سال ۱۹۱0 میلادی، روز 
هشتم مارس به عنوان روز زن و روز همبستگی برای دفاع از حقوق زنان 

و مبارزه در مقابل تبعیض های گوناگون علیه زنان برگزیده شد. 
درواقع می توان گفت آغاز حرکت برای شکل گیری اختصاص یک 
روز به زنان، ابتدا از دل فعالیت های اعتراضی زنان کارگر در آغاز قرن 

۲0 در آمریکای شمالی و سراسر اروپا نطفه بست :

فاطمه قدم 
 fatemehghadam56@gmail.com
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۱۹0۹: نخستین روز جهانی زن در ایالات متحده در ۲۸ فوریه ۱۹0۹ 
برپا شد. حزب سوسیالیست آمریکا این روز را به افتخار و برای تجلیل از 
اعتصاب کارگران نساجی نیویورک، که در آن زنان علیه شرایط کاری 

خود اعتراض کرده بودند، برگزید. 

۱۹۱0: کنگرۀ جهانی سوسیالیست ها، طی جلسه ای در کپنهاگ، 
»روز زن« را روز بین المللی زنان اعلام و آن را به عنوان حرکتی در جهت 
کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به منظور دستیابی زنان به حق 
رأی در سراسر جهان، تثبیت کرد. طرح پیشنهادی با موافقت بیش از 
یکصد تن از زنان از ۱۷ کشور جهان در این کنگره به تصویب رسید، و 
نخستین پیامد آن، انتخاب سه زن در پارلمان فنلاند بود. در این کنگره 

تاریخ ثابتی برای برگزاری مراسم انتخاب نشد. 
۱۹۱۱: بازتاب کنگرۀ کپنهاگ سبب شد که روز جهانی زن برای 
نخستین بار )۱۹ مارس( در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار 
شود، یعنی در کشورهایی که بیش از یک میلیون زن و مرد در تظاهرات 
بزرگی شرکت و حق رأی برای زنان، امکان دستیابی به مشاغل دولتی، 
حقوق زنان برای کار، آموزش حرفه¬ای و پایان تبعیض شغلی را مطالبه 

کردند. 
 ۱۹۱۴-۱۹۱۳: با شروع جنگ جهانی، روز جهانی زن دستمایه ای 
برای جنبش های زنان در سراسر جهان شد تا آن را به روزی برای 
اعتراض به جنگ جهانی تبدیل کنند. زنان روسی، به عنوان بخشی 
از جنبش صلح خواهی، نخستین مراسم روز جهانی زن را در آخرین 

یکشنبۀ ماه فوریه برگزار کردند. زنان در دیگر نقاط اروپا نیز حول وحوش 
۸ مارس در اعتراض به جنگ و با ابراز همبستگی با دیگر فعالان، 

تظاهرات باشکوهی برپا ساختند. 
۱۹۱۷: زنان روسی، علیه عاقبت شوم جنگ، آخرین یکشنبۀ فوریه 
را برای اعتراض و اعتصابِ خود و با درخواست »نان و صلح« انتخاب 
کردند )که بر اساس تقویم گرگوری روز ۸ مارس قطعیت پیدا کرد(. 
چهار روز بعد، تزار روسیه استعفا داد و دولت موقت حق رأی برای زنان 

را به رسمیت شناخت. 
سازمان ملل متحد و برابری جنسی

قطعنامۀ سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴5 امضا شد، نخستین 
توافقنامه ای بود که اصل برابری زن و مرد را تصریح کرد. از آن زمان 
استراتژی ها،  ارائۀ  به  منجر  که  بین المللی  قطعنامۀ  این  تاکنون، 
استانداردها، برنامه ها و اهداف مختلف از سوی سازمان ملل شده، در 

پیشرفت موقعیت و وضعیت زنان در سرتاسر جهان مؤثر بوده است. 
پس از سال ها، سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی اش مشارکت 
زنان را به عنوان شرکای برابر با مردان در دستیابی به پرورش، صلح، 
امنیت، و احترام کامل برای حقوق بشر مداوم، ترفیع داده اند. قدرت 
و اختیار زنان، نشان از چهرۀ آشکار تلاش های سازمان ملل متحد با 
نظارت و تصحیح چالش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر 

جهان دارد.
امروزه و تجلیل از روز جهانی زن

در چند سالۀ اخیر، ۸ مارس روز جهانی زن، نه تنها در کشورهای 
توسعه یافته که در جوامع درحال توسعه نیز به صورت گسترده تری مطرح 
و ابعاد تازه ای به خود گرفته است. جنبش رو به رشد جهانی زنان، در 
تبدیل روز جهانی زن به صف آرایی و اعتراض در جهت دستیابی زنان 
به حقوق خود و مشارکت آنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی یاری 

بسیار رسانده است. 
علاوه بر این، زنان جهان در روز جهانی زن تلاش کرده اند تا این روز 
را به فرصتی برای انعکاس پیشرفت ها و دستاوردهای به دست آمده، و 
کنش های شجاعانه و نیز عزم راسخ زنان عادی )که نقش شگفت آوری 
را در تاریخ کشورها و جوامع خود ایفا کرده اند( تبدیل کرده و این 

دستاوردها را گرامی بدارند.

روز هشتم مارس به طور سنتی به نام روز مبارزۀ زنان 
علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی 

ماند.
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زیست انتقادی، گفتگو، مای جمعی

نشستی در مؤسسۀ رحمان، در روز دوشنبه ۳ بهمن ۱۴0۱ درخصوص 
»زیست انتقادی، گفت وگو، مای جمعی«، با حضور هادی خانیکی، استاد 
علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان 

و اردشیر منصوری، دانش آموختۀ فلسفۀ علم برگزار شد. 

ضرورت طرفین برابر برای گفت وگو
دکتر هادی خانیکی درخصوص دو پرسش مطرح شده:

۱. شهروند جهانی بودن چیست و چه مزایا و مشکلاتی را به همراه دارد؟
۲. همۀ طردشدگان این جنبش وقتی به میدان سیاست بازگشته اند 
و سعی دارند تا عرصۀ عمومی را پس بگیرند، چطور به رسمیت شناخته 
می شوند و چگونه می توانند تکثر خود را به رسمیت شناخته و با یکدیگر 

گفت وگو کنند؟
گفت:

برای پاسخ به زیست انتقادی باید به سؤال دوم پاسخ داد. جامعۀ ایران 
در یک زیست انتقادی و جنبش اعتراضی به سر می برد، گرچه سرشت 
این اعتراضات با هم متفاوت است، ولی آنچه مشخص است این است که 

همه معترضند و از دیده نشدن به فغان آمده اند. 
وی عنوانِ »جنبش نادیده گرفته شدگان« را به این اعتراضات داد و گفت 
کسانی که به رسمیت شناخته نشده بودند، در مرحلۀ اثبات خود هستند 
و مطالبات خود را بیان می کنند و نقطه مشترکشان این است که همه 

غافلگیر شده اند، لازم به ذکر است که این تغییرات، حداقل ۳0 سال پیش 
در مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که در ایران انجام شده با دو 
مشخصه همراه است: ۱. سفارش دهندۀ همۀ این ها دستگاه های مسئول 

دولتی هستند. ۲. توسط برجسته ترین محققان کشور انجام گرفته اند.
این استاد دانشگاه بیان داشتند که به نظر من برای ساده تر شدن موضوع 
باید گفت که وجه اشتراک، دیده نشدن است. دیده نشدن در اشتغال، 
تحصیل، تصویب مقررات حقوقی و غیره. وقتی رسانۀ داخل برای افراد 
مرجعیت خود را از دست می دهد، وارد فضای مجازی می شود و در نتیجه 
توازن رسانه های داخلی و خارجی به هم می خورد. پس بعد از ویژگی 
اول این جهان زیست انتقادی، یعنی دیده نشدن، اگر بتوانیم به رسمیت 
شناخته شدن را حل کنیم، گفت وگو را هم می توانیم حل کنیم. گفت وگو 

طرفینِ برابر لازم دارد.
دکتر خانیکی در ادامه از اندیشۀ اکسل هونت گفت که معتقد است 
لازمۀ شکل گیری گفت وگو به رسمیت شناسی است و وی از اخلاقِ به 
رسمیت شناسی حرف می زند. رابطۀ »من« و دیگری برای این که به »ما« 
تبدیل شود نیازمند دیگرپذیری است. این که کاری کنیم رقیب ما نتواند 
حرف بزند، این گفت وگو نیست و اکسل هونت گفت وگو را فراتر از کنش 
ارتباطی می بیند. دستاورد جنبش اعتراضی تاکنون، به رسمیت شناخته 

شدن بوده است. 
در ادامه، ایشان خاطر نشان کرد که جامعۀ ایران در طی ۳0 سال 
تغییرات گفته شده دارای سه ویژگی متکثر، متفاوت و سیال است. سیالیت 
اگر از مجراهای مدنی پیش رود جامعه را قوی می کند و جامعۀ قوی 
می تواند با حکومت حرف بزند. آنچه مبرهن است این است که گفت وگو با 
قدرت رابطۀ مستقیم دارد. گفت وگو یعنی اثربخشی، نه مذاکره و نه محدود 
بودن به عرصۀ سیاست. در گفت وگو شنیدن مقدم است بر دیدن. سایر 
مؤلفه ها چون اخلاق، عقل و قانون عناصری است که باید در گفت وگو به آن 

فاطمه قدم 
 fatemehghadam56@gmail.com
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توجه کرد. پس نگاه اکسل هونتی به گفت وگو با توجه به شرایط امروز ما، 
نگاه مناسبی است. درنتیجه دوگانه سازی از سوی دولت، نخبگان و جامعۀ 
مدنی می تواند برای جامعۀ ما تهدیدکننده و خطرناک باشد و روزنه های 

ورود به گفت وگو را ببندد. 
و در پایان اذعان داشتند که آینده را روشن می بینند، زیرا لحظات افول 
و بحران، لحظات روشنی و فرصت نیز است و مای جمعی باید شکل بگیرد 

و همه باید در آن مشارکت کنند. 
شکل گیری گفتمان سوم حول جنسیت

خانم مینو مرتاضی درخصوص شکل گرفتن گفتمان سوم صحبت کرد 
و گفت که مرگ مهسا امینی، برای به حاشیه رانده شدگان نمادی برای 
آنچه بود که از سر می گذرانند. از طرفی تنوع مطالبات این اعتراضات به 
نحوی بود که هرگز آن را تجربه نکرده بودیم. همچنین آمار افرادی که با این 
اعتراضات همدل و از وضع موجود ناراضی بودند نشان دهندۀ این است که 
نمی شود این حجم از نارضایتی وجود داشته باشد اما گفتمانی شکل نگیرد.

وی گفت بدون توجه به و قیاس با آنچه بر جنسیت زنانۀ قبل از انقلاب 
و امروز رفته، نمی توان به راه سومی رسید. گفتمان جنسیت از مشروطه 
به بعد، به دنبال نوعی گفتمان نوگرایانه است. عاملیت نوگرایی یک ملت به 
شخص شاه تحویل داده می شد و او هر چیزی را در قالب یک امتیاز تقدیم 
می کرد. در حوزۀ جنسیت نیز نوگرایی و مدرنیته به جای ارتباط با اندیشه، 
با تن زن و مرد ارتباط برقرار می کند و به تبع آن در حوزۀ روشنفکری نوعی 
ترجمه اندیشی به جای تولید پا می گیرد و مؤلفه های اصلی مدرنیته مثل 
آزادی، به رسمیت شناختن فردیت و عقلانیت اساساً مطرح نمی شود. در 

گفتمان جنسیت هم تن زن مطرح می شود. 
پس از انقلاب نیز همچنان همان گفتمان پدرسالارانه مطرح است. 
گفتمان ها از هم تأثیر می پذیرند. گفتمان جنسیت تحت تأثیر گفتمان 
انقلاب قرار گرفت. پس از انقلاب با وجود این که افراد خودشان انتخاب 
کردند که چه پوششی داشته باشند، اما گفتمان جنسیت باز هم با محور 
زن انقلابی مسلمان، تنانه شد. در این سال ها استراتژی زن برای زن، 
ارزش های زنان را خواه ناخواه وارد جهان اجتماعی کرد و فقط آن هایی که 
از این گفتمان پیروی می کنند، می توانند پیشرفت کنند. چنین گفتمانی 

آن هایی را که خودشان توانمند شده اند را دچار تعارض نقش می کند. 
خانم مرتاضی گفت که بعد از جنگ در گفتمان »سازندگی« به جهت 
خارج شدن فضا از رخوت، شعار دادند که زنان می توانند با کت و شلوار 
تردد یا دوچرخه سواری کنند و باز هم زنان ابزاری برای شادسازی و 
زیباسازی فضا شدند، بدون این که نقش های کلیدی داشته باشند. با کنار 
رفتن دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت اصولگرا، زنان دوباره به 

حاشیه رانده می شوند. 
گفتمان ها، همه سویه های ایدئولوژیک دارند و نمی توانند تماماً بر 
عینیت استوار شوند. به همین دلیل این که تصور کنیم گفتمان سکولار 
نشانی از سنت ندارد، جعلی است. گفتمان ها بر اساس عینیت موجود است 
که زن موردِنظر را بازنمایی می کنند و در این بازنمایی است که به قدرت 
نیاز دارند تا رژیم حقیقت خود را بسازند. بنابراین گفتمان سوم از سنت 
و مدرنیته چیزی را خواهد گرفت که ادغام می کند. گفتمان در خلاء به 
وجود نمی آید، بلکه با تکیه بر سویه های ایدئولوژیک خاص خود، راه سومی 
را بر اساس ارزش های خود می سازد و داوری را بر همین اساس نقایص و 
کمالات زنی که می خواهد، نشان خواهد داد. اگر دال مرکزی در گفتمان 
جنسیت، پدرسالاری و عاملیت با پدر است و آن را از زن و مرد انقلابی 
دریغ می کند، مانند ابژه هایی فاقد سوژگی که تحت عاملیتی هستند و 
نمی توانند خودشان حق انتخابی داشته باشند، در این نقطه است که زنان 
تا زمانی موردِتأیید هستند که تحت اقتدار و گفتمان رسمی عمل کنند. 
وی در پایان با اشاره به اعتراضات اخیر بیان داشت که زنان خواهان 
بازنمایی در مقام سوژۀ بدنمند ـ و نه الزاماً تنانه ـ و دارای عاملیت در همۀ 

ابعاد جهان اجتماعی هستند. گفتمان سوم باید از تضادها بیرون کشیده 
شود و با بدن و اندیشۀ زنان گره بخورد و مجموعه ای از اندیشه ها و باورهای 
زنان را گرد آورد تا به تولید دانش برسد و این دانش را در خدمت جنسیت 
و سایر نیرو های حذف شده قرار دهد. این گفتمانِ تازه، نه تنها زنان را بلکه 
سیاست را باید بر پایۀ اخلاق مراقبت و نهاد مدنی دوباره بازتعریف کند و 
از سیاست بر پایۀ رقابت های جناحی بگذرد تا بتواند به طور ایجابی عدالت 

و برابری را برای زنان و همۀ جامعه به ارمغان بیاورد. 

به نقد کشیدن گفتمان غالب 
اردشیر منصوری معتقد است که جامعه ای که در آن التفات جمعی 
مختل شود، در آستانۀ بحران قرار دارد. وی گفت که یک جامعۀ هشیار 
مرز بین حادثه، بحران و فاجعه را باید بداند. حادثه یک اتفاق نامطلوب 
است که پیش می آید، اما زود حل و فصل می شود. بحران زمانی است 
که آن حادثه به گره بزرگ تر و پیامد های بیشتری می انجامد و فاجعه 
زمانی است که اثرات نامطلوب یک بحران بدون این که مشخص باشد 
چه زمانی به پایان می رسد، همچنان ادامه دارد. جامعۀ ما گاهی با 
ندیدن بحران به سمت پاک کردن صورت مسئله و انباشت بحران های 
مغفول گام برمی دارد. درکی که انسان و به طور مضاعف زن امروز از 
حق خود دارد، نقطۀ مقابل فهم نهادینه شدۀ انسان از فقه سنتی است. 
اتفاقی که ما با آن مواجهیم، غلبۀ یک گفتمان حاکمیتی با خوانش 
سنتی از دین است که حتی در میان دین داران و دین شناسان متکثر 
نیست. با این گفتمان واحد، ورودی عقلانیت های متکثر مسدود شده 
و دیگر عقلانیت عمومی تصمیم گیر نیست. تا حدی که شهروندی 
که خود را محق می داند، محروم از بیان آنچه برای او عقلانی به نظر 

می آید، است. 
به این ترتیب، تا زمانی که بی قدرتان با هم ائتلاف نکرده اند و در 
جامعۀ شبکه ای شده گفتمان شکل نگرفته، نوعی گفت وگوی طیفی 
شکل می گیرد و گاهی میان نابرابرها این گفت وگو پا می گیرد که 
چندان هم با معیارهای گفت وگوی آزادانه و آرمانی تطابق ندارد. 
کسانی که معترضند نباید منادی نفی گفت  وگو باشند، بلکه باید فرایند 
گفت وگو را با هر استدلال و اندیشه ای ادامه دهند. هرچند که در این 
شرایط گفت وگو بعید می نماید، اما اگر شرایط گفت وگو رعایت شود، 

اثری در گفت وگو دارد و مطلوب است. 
 من معتقدم که نهاد مدنی، گرچه ضعیف، ولی وجود دارد و باید 
برای میل گفت وگوی مطلوبِ برابر، شروطی بگذارد تا گفت وگوی 
نقادانه شکل بگیرد. ما گفت وگوی نقادانه را یاد نگرفته ایم، ولی باید آن 
را تمرین کنیم. همان طور که گلاسر می گوید، برای گفت وگوی نقادانه 
باید به این چهار شاخص توجه کنیم: ۱. نگرش نقادانه و معطوف به 
حقیقت، نه مچ گیری؛ ۲. دانش و مغالطه شناسی؛ ۳. مهارت؛ ۴. تلاش. 
ما قطعاً در بحرانی اجتماعی و سیاسی هستیم و تا زمانی که گفتمان 
غالب به نقادی کشیده نشود و به التفات جمعی نرسیم، عبور از این 

بحران برای ما دشوار خواهد بود. 

پس از انقلاب گفتمان جنسیت تحت تأثیر گفتمان انقلاب 
قرار گرفت
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اندیشه سیاسی و تحولات طبیعی 

طبیعت در حرکتی دوّار و منظم اما با تحولاتی عمیق و شگرف در 
درون ادامه حیات دارد و انسان در متن این نظم و تحول بی گمان 
محوری ترین مسئولیت ها و تعهدات را بر ذمه دارد. تا جایی که با 
شکاف هایی که در طبیعت ایجاد می کند، انرژی بزرگی از تحولات 
را آزاد می سازد تا ضمن دستیابی به رفاه، تحقق منطق خلقت را 
ممکن سازد؛ و این میسر نمی شود مگر آنکه او بتواند با دگرگونی های 
مستمری که در تدبیر و یا همان مدیریت منابع و فرصت ها به کار 
می برد، منطق هزینه به فایده را با چربشِ فایده به هزینه به جلو ببرد. 
پس سیاست را می توان تلاشی دانست که برای تحقق امکان چربش 

فایده بر هزینه به کار گرفته می شود.
براین سیاق، اندیشۀ سیاسی را می باید مجموعه ای به هم متصل از 
شناسایی مشکل و کشف راه حل های بدیع برای حل آن دانست که 
متفکر سیاسی آن را برای کنشگران در این عرصه تولید می کند تا 
ایشان بتوانند در همۀ گسترۀ تصمیم سازی و تصمیم گیری، محوریت 
را به اقدام و فعالیتی بدهند که برای کاستن از هزینه و افزودن به سرعتِ 

تولیدِ منابع و فرصت های جدید به کار گرفته می شود.
حزب سیاسی عبارت از مجموعۀ به هم برآمده ای از متفکران و 
کنشگران سیاسی است که وظیفۀ عمدۀ خود را تولید روش های ممکنِ 
شناساییِ مسئله می دانند و کمک به ارائۀ راه حل های لازم برای گذر 
از آن ها؛ چه خود قدرت را در دست داشته باشد، چه به عنوان رقیب 
حزبِ در قدرت بکوشند که با نظارت بر نحوۀ دخل و خرج ها امور را 
در جهت منافع ملی با اولویت دادن به استفاده از بهترین مدل ها به 

چرخش درآورد.

به تحقیق اگر این مشی در کشور ما جا بیفتد و عملیاتی شود و یا 
به عبارتی کار و فرهنگ سیاسی ما به سمتی حرکت کند که در آن 
حکمرانی تنها برای ایجاد شرایط و زمینه های سلطۀ منفعت بر هزینه 
و مصلحت به کار گرفته شود، می شود امیدوار بود که احزاب ما نیز این 

فرصت را داشته باشند و یا برای این فرصت تلاش کنند که در تولید 
امکان سلطۀ منفعت بر هزینه مسئولیت و مأموریتی داشته باشند. اما 
صد افسوس که تا رسیدن به چنین احتمالی، آن هم با شیوۀ حاکم بر 

حوزۀ تصمیم گیریِ حاکمیتیِ ما، قرن ها فاصله است.
در چراییِ گرفتار آمدن در این فاصله حرف و سخن بسیار است. اما 
آیتم هایی وجود دارند که می شود با تأکید بر آن ها حداقل از افزایش 

فاصله جلوگیری کرد. آیتم هایی چون:
ارتقای درک سیاسی ما از این واقعیت که اگر در منطق خلقت بازه ای 
زمانی به عنوان پایان سال و آغاز سال نو در نظر گرفته شده است، این 
فرصت از برای آن است که به یک حسابرسی عالمانه از خودمان اقدام 

کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که 
در سالی که گذشت کدام عمل و اقدام ما برای مردمان و مملکت 
رهاوردی در مسیر کاستن از هزینه ها داشت و به نوعی امکان آن را 
فراهم کرد، که بگوییم به عنوان حزب سیاسی، البته از نوع همیشه 
محروم و به دور از قدرت، حداقل شناختیم مشکلاتی را که در مسیر 
کاستن از هزینه ها بود و به زبانی شیوا بیان کردیم راه هایی را که فکر 
می کردیم می شود از طریق آن ها هزینه ها را به حداقل رساند، اما کسی 

گوشش بدان بدهکار نبود. 
بله، کار بسیار کردیم و حرف با محتوای فراوانی تولید کردیم که اگر 
حاکمیت بدان ها گوش می داد و یا آن ها را به عنوان تلنگری بر خود 
تلقی می کرد، هزینه های بسیاری کاسته می شد. اما نکرد و نشد. و این 
از آن جهت بود که افکار عمومی مؤثر بر تغییر رفتارها شکل نگرفت 
و یا هم آوایی لازم در میان روشنفکران و عناصر طبقۀ متوسط جامعه 
به وجود نیامد. و این نه از آن جهت بود که سمبۀ ما زور نداشت، بلکه از 
آن جهت بود که پوست آنانی که باید می شنیدند کلفت تر از آن بود که 
سمبۀ ما کارگر افتد. این مهم نیاز به تراشکاری و لایه برداری بسیاری 
دارد که همۀ آن با کار بیشتر و ابرام و اصرار مصممانه تر به دست می آید.

پس باید سال جدید را فرصت دیگری برای خودمان بدانیم تا ابتدا 
برای تولید محتوای علمی تر اقدام کنیم، و در کنار آن به همراهانی 
بیاندیشیم که می دانیم همچون ما درد ملک و ملت دارند و چون ما 
مغضوب حاکمیتی هستند که دوست ندارند حرفی غیر از حرف او 
تکرار شود و با استفاده از تریبون های مختلف تلاش می کند تا صدای 
منتقدان خود را خاموش کند تا بلکه با گرد هم آمدن هم کوشانِ 
هم هدف بتوانیم صدایمان را چنان گسترده و پرطنین کنیم که در 
کنار همۀ تریبون های حاکمیت برای برقراری رابطه با ملت به کار آید و 
روز هایی را به مردمان نجیب و رنجور نوید دهد که در آن همۀ عاملان 
به اعمال قدرت جز برای حل مشکلات مردم و کاستن از درد و آمال 

آن ها قدمی برندارند.

حسن اسدی 

اندیشۀ سیاسی را می باید مجموعه ای به هم متصل از 
شناسایی مشکل و کشف راه حل های بدیع برای حل آن 

دانست 
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بررسي اندیشه و کنش سیاسي 
سلامه موسي در عرصۀ سوسیالیسم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     )بخش اول(

سوسیالیسم در مصر، با متفکران غیربومي راه خود را شروع 
کرد؛ اندیشمنداني که از دیار شامات و از پي رهایي از استبداد 
سلطان عبدالحمید ثاني، راهي مصر شده بودند، اما سـلامه موسـي 
نخسـتین سوسیالیست مصري بود که پا به عرصـۀ ایـن مکتـب 
گذاشـت و در میـدان اندیشـه و سیاسـت، مجاهدتهاي فراوان 
کرد؛ برخلاف سوسیالیستهاي مهاجر که حوزۀ اندیشه را مأمني 
امن براي گسترش این مکتب یافتند و پا به میدان مبارزات سیاسي 

نگذاشتند.
فعالیتهاي سلامه موسي در حوزۀ مطبوعات، نگارش کتاب و 
همچنین ورود به سیاست، بـا ایجاد نخستین حزب سوسیالیست 
مصري، به این او و شناخت زندگي وي، اهمیت ویژهاي بخشیده 
است. این پژوهش ميتواند همگام با بازخواني اندیشههاي سلامه 
موسي، تصـویري از سوسیالیسـم مصري، آن هم در برهههاي 
حساس تاریخ این مملکت ارائه دهد؛ حساس به این دلیل که 
درسـت در همین زمان، مبارزات مردمي براي کسب استقلال مصر 
در جریان است. انقلاب ۱۹۱۹م. در پي پایان جنگ جهاني اول آغاز 
ميشود. مردم مصر همچون بسیاري از کشورهاي دیگر جهان، 
پـس از انقلاب ۱۹۱۷م. روسیه، از این انقلاب تأثیر ميپذیرنـد و 
جهـان بـا سوسیالیسـم و کمونیسـم، ميرفت تا چهرهاي کاملًا 
متفاوت یابد. این موارد، اهمیت این اندیشمند را در زمانـۀ خـویش 
بـه خوبي نمایان ميسازد و کار بر روي اندیشهها و فعالیتهاي 
سیاسي و فکري او را براي کساني که شناخت جریان فکري 

سوسیالیسم در مصر را خواستارند، لازم ميکند.
در این پژوهش و در گام نخست، اندیشۀ سلامه موسي مورد 
بازخواني قرار گرفته و در گـام بعدي کنش سیاسي وي بررسي و 

واکاوي شده است. امیدواریم که شـناخت ایـن مـرد، بـه درک 
سوسیالیسم در مصر در نیمۀ نخست قرن بیستم کمک کند.

سلامه موسي در عرصۀ اندیشه
براي شناخت این متفکر سوسیالیست، باید از زندگي شخصي 
وي آغاز کرد. سلامه موسـي متولـد روستایي در هفت کیلومتري 
شهري به نام زقازیق است. این روستا در دوران اشغال مصـر 
توسـط ناپلئون بنا شد. سلامه در سال ۱۸۸۷م. و درست چند 
سال پس از اشغال مصر به دنیا آمد. او پسري درونگرا بود که از 
دست دادن پدر در دوسالگي، این درونگرایي را تشدید کرد، 
امـا ایـن انـزوا، چندان بد نبود و او را مشتاق به خواندن کتاب و 
مطالعه کرد. سلامه موسي قبطي بـود و از میـان اقلیت ده درصدي 
جمعیت مصر برخاست. او در سال ۱۹0۳م. و پس از گذراندن دورۀ 
دبیرسـتان در مدارس توفیقیه و خدیویه، توانست مدرک دورۀ 

متوسطۀ خویش را أخذ کند.
در اوان جواني و در سال ۱۹0۸م. به اروپا سفر کرد و بيشک 
این سفر، بزرگترین تـأثیر را افکار این اندیشمند گذاشت. این 
سرآغاز برخاستن وي براي یافتن راه حلي براي نجات مصر از 
انحطاط بود. او در همین سالها سوسیالیسم را شناخت. به جامعۀ 
فابینهاي انگلیس پیوسـت ودرسال۱۹۱0م. کتاب سوپرمن را 
به عربي ترجمه کرد. او در این باره چنـین مـيگویـد: در جامعـۀ 
جدید انگلیسي وارد شدم. فابینها را جمعیتي متفکر و پژوهشگر 
یافتم که پاسخگو به معضـلات زمانه خود بودند. همه چیز در 
این سالهـا در راه تغییـر و تطـور و در حـال ذوب شـدن اسـت. 
سوسیالیسم در تمام اروپا در حال گسترش است و آزاداندیشان، 
خودشـان از ایـن رشـد سـریع در تعجباند. در بین دستراستيها 
و سوسیالیستها سرگردان بودم و نميدانستم که کدام را انتخاب 
کنم، اما در این روزها سوسیالیسم را از طریق ادبیات، بیشتر از 
سیاست درک کردم. مکتب تطـور داروین همهنوزمکتبي بیشتر 
علمي بود. خردگرایان بیشتر تلاش را خـود بـر مقاومـت سـلبي 
در مقابل کتب مقدس گذاشته بودند و کمتر به شـرح و روشـن 
سـاختن حقـایق موجـود در تطـور پرداختند، درحالي که فابین 

برعکس عمل ميکرد.
این اظهارات، جنبههاي مختلف اندیشه موسي را آشکار 
ميسازد. اینکـه سـفر بـه اروپـا نقطـه عزیمت تفکر وي به سوي 
سوسیالیسم بوده، به این علت بوده است که بهشدت تحـت تـأثیر 
فـابینهـا قرار داشته است و بیشتر مایل است دربارۀ تحقیقات 
علمي و نظریه تکامل سـخن بگویـد تـا وارد مسئله مذهب شود. 

به دنبال چاپ کتاب راقمان انقلاب اثر مشهور متفکر و نویسنده 
مصری- سلامه موسی- به زبان فارسی توسط انتشارات حزب اراده 
ملت ایران؛ شایسته دیدیم که در بخش اندیشه نشریه اراده ملت 
به بازنشر مقاله “بررسي اندیشه و کنش سیاسي سلامه موسي در 
عرصۀ سوسیالیسم” نوشته خانم دکتر یاسمن یاری بپردازیم. این 
مقاله قبلا در نشریه مطالعات تاریخ اسلام )سال هشتم /  شمارۀ 
۲۹/ تابستان ۱۳۹5( به چاپ رسیده است. خانم دکتر یاری در 
این مقاله تفکر و زندگی سلامه موسی را در دو عرصه اندیشه و 
سیاست مورد بررسی قرار داده است. در این شماره نشریه، بخش 
اول این مقاله تقدیم میگردد و در شماره بعدی بخش دوم و پایانی 

این مقاله را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود.

نویسنده :یاسمن یاری
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سلامه از ابتداي دوران جواني به سوسیالیسم روي آورد و تا آخر 
عمر به ایـن مکتب اعتقاد راسخ داشت. او خود نیز به این مهم 
اشاره کـرده اسـت کـه عقایـد او بعـد از سـال ۱۹0۹ م. هیچ 
تغییر و یا چرخشي نداشته، بلکه فقط راه بلوغ را طي کرده است. 
سـلامه در سـال ۱۹5۸م. و در ۷۱ سالگي از دنیا رفت؛ در حالي 

که رخدادهاي بزرگي را پشت سر گذاشته بود.
نخستین ویژگي اندیشۀ سلامه موسي، غربگرایي او است. 
ایـن گـرایش، در خـط بـه خـط اندیشههاي وي دیده ميشود و 
خط سیر فکري او را آشکار ميسازد. او دربارۀ تمدن غرب چنـین 
ميگوید: ما یقین داریم که همانگونه که خورشید در شرق طلوع 

ميکند، اینک ایـن خورشـید، نور خود را از غرب ميگیرد.
سلامه به مانند دیگر همفکران خویش، در گام نخست، به 
سوي نظریۀ تکامل داروین ميرود. اعتقاد وي به داروین بسیار 
عمیق است. این متفکر بسیاري از اندیشههاي خود را با الهام 
گـرفتن از قوانین این مکتب، توجیه ميکرد. او خود در اینباره 
چنین ميگوید: من یکي از کسـانيام کـه بـا نظریۀ داروین 
دگرگون شدم. تطور، نزد من مذهبي نیکو است. تطور، براي من 
فقـط یـک تفکـرنیست، بلکه براي من احساس، عاطفه، عشق 

و روحیه است.

سلامه معتقد بود که نظریۀ تکامل، نظریۀ آرزو و پیشرفت 
است؛ همان کلیدي است که براي ما قفلهاي ابهامات گذشته 
را ميگشاید. تفاوت کساني که نظریۀ تطور را درک کرده و به 
کنـه آن پي بردهاند، با کساني که نسبت به آن جاهلند، مانند 
تفاوت میان انسـاني اسـت کـه ملکـوت عظیم خدا را درک کرده 
و کساني که عمر خویش را محبوس در صومعهها گذراندند؛ 
زاهـدانيکه فقط در مورد کائنات و مخلوقات و مکنونات و اسرار 
گمانهزني ميکردنـد.  سـلامه در ایـن عشقورزي چنان پیش 
رفت که اعتقاد به نظریۀ تکامل داروین را دین و مذهب خویش 
دانسـت. او با مکتب داروین به صورت مستقیم درگیر نشد و 
دریافتهایش را از فلاسفۀ انگلیسي، بهویـژه برنارد شاو گرفت.  
سلامه در مورد احساس خود به شاو ميگوید: احساس ميکنم 

ميتوانم فکر و قلب برنارد شاو را لمس و حس کنم.
موسي از عشق برنارد شاو به مکتب تکامل ميگفت. شاو به 
حدي به مکتـب تکامـل اعتقـاد داشت که حتي خواستار ایجاد 
وزارت تطور در کابینۀ دولت شد. از نظر سلامه، وظیفۀ این وزیـر 
فراهم کردن روشها و ایجاد تسهیلات لازم است که بـه ایجـاد 
روش جدیـد زنـدگي بینجامـد؛ روشي که انسانها را جسماً 
قويتر و باهوشتر و سالمتر ميکند و نسلي در آینده ایجاد 

مـيکنـدکه ميتواند تبدیل به سوپرمن شود.
سلامه از برنارد شاو بسیار آموخت و از وي به عنوان فردي یاد 

ميکرد که دربارۀ آینده فکـر ميکند. او شاو را حکیمي ميداند 
که در عصر کنوني زندگي ميکند و نوري براي همۀ کساني ک او 
را شناختهاند، محسوب ميشود. او اذعان دارد که شکي نیست 
که شاو در روزگار مـا، همـان فرزند روحي و معنوي ولتر است. 
او کسي است که به آموزش اعتقـاد فـراوان دارد. همچنـین بـه 
نظریۀ تطور مؤمن است. او براي انسان آینده، یک سوپرمن را 
آرزو ميکرد؛ سوپرمني که نسـبت او به ما، مانند نسبت ما به 
میمون است. سلامه همچون شـاو مسـئلۀ مبـارزه بـراي تنـازع 
بقـا را نميپذیرد و نوعي تطور جدید را تعریف ميکند. با این 
پیشفرض که انسان از طبیعت پیشرفتهتـر است. طبیعت شهوت 
را ميآفریند و انسان، عشق را؛ طبیعت تنازع را ارائه ميکند و 
انسان تعـاون را بنا مينهد. منطق طبیعت بر غریزۀ موقت قرار 
دارد، ولي منطق انسان بر عقل بصیر اسـتوار اسـت. بنابراین بنا 
به گفته خود سلامه، چند مورد اساسي از اندیشههاي شاو بر 
ایستار وي، تأثیر مستقیم و انکارناپذیر گذاشت که اولین آنها 
سوسیالیسـم بـود؛ سوسیالیسـمي کـه بـه تعبیـر خـود موسـي، 
سوسیالیسم انساني بود و با سوسیالیسم علمي مارکس تفاوت 
اساسي داشـت. سـلامه هماننـد شـاو اعتقاد به اصل تنازع بقا 
نداشت. سومین اعتقادات، ایمان به علم و سلوک عملي در کنـار 
ایمـان بـهدین بود. او نیز به مانند شاو اعتقاد داشت که علم بدون 
دین، فاجعه بمب اتـم را مـيآفرینـد. در نتیجه، با الحاد نهفته در 

سوسیالیسم علمي مشکل داشت و آن را رد ميکرد.
موسي بعد از شاو، هربرت جـورج ولـز)۱۸66-۱۹۴6م( را 
یکـي از مـؤثرترین اشـخاص در زندگي خویش معرفي ميکند. 
تفاوت این دو را در این ميبیند که شاو به اعماق و آفاق مينگرد 
و به ماوراي آن مياندیشد، در حالي که ولز بر روي زمین زندگي 
ميکند و بـه زمـین مـياندیشـد. سلامه در مورد ولز چنین 
ميگوید: تطور انسان، از نظر شاو آنگونه است که از نظر جسـمي 
و دروني دچار دگرگوني و تطور ميشود، ولي ولز این تطور و 
تحـول را در نظـم و اخـلاق متصـور است. اینکه وسایلي هستند 
که قدرتهاي جدید اقتصادي را با خود ميآورند و نتیجۀ آن، 
حرکت ملتهاي جهان به سوي یک واحد و یک ملت شدن است. 
ولز بلاشک پدر روح عـالم جدیـد است و جهان را به زبان واحد 
و فرهنگ واحد ميخواند، اما تأثیر ولز بـر مـن بیشـتر از تـأثیر 
فکري صرف است. من از وي جهان وطني را آموختم. این حس 
به حس مليگرایي من افضل شـد. پس نهضت ناسیونالیسم در 
هند برایم همان احساسي را داشت که ناسیونالیسـم در مصـر و 
همـین طور در آفریقا. من از ولز خوي جستجوگري و کنجکاوي 
را کسب کردم و دانش خود را در علم، ادبیات و هنر افزایش دادم.

اینکه یک مسیحي که در اقلیت جامعۀ مسلمان مصر قرار دارد، 
به جهان وطني فکر کنـد، یـک امر واضح و عادي است؛ آن هم 
زماني که ناسیونالیسم مصري، در قسمت اعظـم گفتمـاني کـه 
تولیـد ميکند، اسلام را به عنوان یک شاخصۀ هویتي معرفي 
ميکند. در نتیجه، جاي چنـداني بـراي همـوطن مسیحي 
خویش باقي نميگذارد تا عرصه ناسیونالیسم را مناسب براي 
رسیدن بـه خواسـتههـاي خـویش بداند. همین امر، افکار ولز و 
اعتقاد او به جهان وطني را براي سلامه موسي جذاب مـيکنـد. 
در نهایـت، تأثیر شاو و ولز، او را معتقد به سوسیالیسم فابینها 
ميکنـد و از سوسیالیسـم علمـي مـارکس دور ميسازد؛ همین 

امر کنش سیاسي وي را نیز توجیه ميکند.
با تمام مطالبي که در بالا به آن اشاره شد، باید اذعان داشت 

سلامه موسي در پي ترسیم مسیري است که بشر طي 
کرده تا به اتوپیا یـا )بـه قـول خـودش( طوباي اصلي 

و حقیقي دست یابد
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که اصـليتـرین و محـوريتـرین بخش نظام اندیشگي سلامه 
موسي، متعلق به سوسیالیسم است. شاید واضحترین متني که 
نگـاه وي به سوسیالیسم را ترسیم ميکند، کتاب الأحلام الفلاسفه 
است. در این اثر، سلامه موسي به رؤیایي ميپردازد که برساختۀ 
انسانِ درمانده از ستم مستبدان روزگار است؛ رؤیایي که با ساختن 
جهـاني دیگر، آرزوهاي هرگز تحققنیافتۀ انسان را برآورده کرده 
است. این رؤیا، سعادتي را که در زمـین از انسان دریغ شده است، 
به او عطا خواهد کرد. سپس به روند فلسفي ميپردازد کـه از 
افلاطـون شروع ميشود. همچنین با اتوپیاهاي رؤیایي که تا 
حدي با حقایق مطابقت دارند، ادامه ميدهد. این اتوپیاها سعادت 
انسان را زمیني ميکنند. در تمام ایـن مسـیر، راهـي را بررسـي 

مـيکنـد کـه بـه سوسیالیسم منجر ميشود.
سلامه موسي در پي ترسیم مسیري است که بشر طي کرده 
تا به اتوپیا یـا )بـه قـول خـودش( طوباي اصلي و حقیقي دست 
یابد. این مسیري است که برساختۀ خود انسـان اسـت و از 
اتوپیـا یـا مدینۀ فاضلهاي در جهان دیگر آغاز کرده تا به مدینۀ 
فاضلهاي ميرسد که فلاسـفه بنـا کردنـد. سلامه در این مسیر، 
سه نوع اتوپیا یا مدینۀ فاضلۀ برساختۀ انسان در طول تاریخ را 
شرح ميدهـد. نوع نخست آن، مدینۀ فاضلۀ عامۀ مردم است که 
در جهاني دیگر ترسـیم مـيشـود. ایـن مدینـه، تسليدهندۀ 
نقصانهاي زندگي این جهاني انسان است و به نوعي این نقصانها 
را تکمیـل مـيکنـد. اتوپیاي نوع دوم هم که توسط ادیان تصویر 
شده، همین گونه است. این اتوپیا در جهاني دیگر قرار دارد و منوط 
به تغییر نفس مؤمن است و به جزاي اعمال، وعده داده شده اسـت. 
پـس اگـر تغییـر نفوس و پذیرش ایمان، تعارضي با اتوپیاي زمیني 
نداشته باشد، دین براي نظام زندگي دنیـا بـر روي زمین نیز آن را 
ترسیم ميکند. در نهایت، سومین مدینۀ فاضله را فلاسـفه تعریـف 
کـردهانـد و آن امکان پیدا نميکند، مگر به یک هدف؛ و آن هدف 
همان سعادت و ترقي انسان است، یـا همـانحیات طیبهایست که 
براي راحتي فرد و توسعه و پیشرفت نسلهاي بعد ساخته ميشود. 
بدینگونه سلامه موسي در این کتاب سیري را مورد بررسي قرار 
ميدهد که فلسفه طي کـردهاست تا به اتوپیاي حقیقي برسد. 
البته در بررسي این روند، فقـط بـه فلسـفۀ غـرب مـيپـردازد و 
هیچگونه اشارهاي به فلسفۀ شرق و سهم آن نميکند. در بررسي 
فلسفۀ غرب نیز روند را به گونهاي پیگیري ميکند تا به سوسیالیسم 
برسد. به صورت مشخص به سراغ سوسیالیسم تخیلي رفته و از آن 
آغاز کرده است. در نهایت، سلامه موسي به این مکتب به عنوان 
درماني در مقابل دردهاي انقلاب صنعتي ميپردازد. او ميگوید: 
عجیب نیست که لفظ سوسیالیسم در حوالي سـال۱۸۲5م. بـه 
ایـن جریان داده شده است و نظام سوسیالیستي همان اتوپیایي 
اسـت کـه انسـان بـه دنبـال آن قـرنهـا مجاهدت کرده است. 
امري که خواست کارگران بوده و توسط ایشان به شکوفایي رسیده 

اسـت.
پس از تغییر اوضاع سیاسي در ملتهاي غربي، ایشان به 
ایجاد این سعادت یا چیـزي شـبیه بـه آن متمایل شدند. این 
سوسیالیستها بودند که از بيعدالتي موجود پرسش کردند و 
خواستار عدالت و مساوات شدند و راهکارهایي ارائه دادند که 

سازندۀ یک جهان بهتر بود.
از سوي دیگر، سلامه رسیدن به طوبي را امري برخاسته از 
تطور و تکامل اجتماعي مـيدانـد. این تطور امري حتمي و 
اجتنابناپذیر است. تمایل به تلاش براي نیل به این تکامل، بـه 
حدیسـت که هر سیستم اجتماعي را که مانع نیل به آن باشد، از 

سر راه برميدارد. حتـي انسـان در راه ترقـي خویش، جان فدا 
ميکند. اگر جامعهاي روند طبیعي خود را طي نکند و به تطور 
اجتماعي دسـت نیابد، لاجرم انقلاب را به خود خواهد دید. این 
شکاف ایجادشده، فقط با انقلاب پر ميشود. البتـه این انقلاب 
را در صورتي تأیید ميکند که جامعه، روند طبیعي پیشرفت را 
طي نکند. پیشـرفت و تطور، همان هدف و مرادي است که تمـام 
مصـلحان جهـان از انبیـا، علمـا و فلاسـفه در راه آنکوشیدهاند 
و حتي برایش جان فدا کردهاند. این همان جام زهري است که 

سقراط نوشید.

سلامه بر این باور است که مصر نتوانسته است مسیر تطور و 
تکامل را به صورت طبیعي طي کند. علت این شکست و عدم 
توفیق را نوع حکومتي ميداند که در سـالیان دراز مصـر را تحـت 
تسلط خویش داشته و اذهان مردم را بـه سـوي خرافـات و 
اوهـام کشـانده اسـت. او مشـکلات حکومت کنوني را اینگونه 

برميشمارد:
۱.  ما همه مشغول جمـعآوري مـال هسـتیم، تمـام وقـت 
خویش را مصروف آن ميداریم و به کار مفید دیگري نميپردازیم، 
اما در نظام سوسیالیسم، مـردم فقط به اشتغال روي ميآورند تا 
غذا، لباس و مسکن خویش را تهیه کنند. در نتیجه، ساعت یا چند 
ساعتي را بیشتر مصروف این امر نميکنند، ولي ما همگي فقط 
به رقابت، حسد و زیادهطلبي در به دست آوردن مال ميپردازیم. 
در حالي که باید وقتمان را به تألیف کتاب، اختـراع یـا اکتشـاف 

حقیقت یا بهره بردن از سیاحت بگذرانیم. 
۲.  ما به گروههاي مختلف تقسیم مـيشـویم. گروهـي ثروتمند 
که شکمهايشان از غذاهاي چرب پر شده است و گروهي دیگر، 

فقرایي که رمق حیات ندارند. 
۳.  وجود مشاغلي که به درد بشریت نميخورد و در نظام ما 
وجود دارد و هیچ بهـرهاي از آن برده نميشود؛ مشاغلي مانند 
وکالت، فاحشگي و قماربازي و امثال آن. ایـن شـغلهـا در نظـام 

سوسیالیسم وجود ندارد. 
۴.  در نظام ما شرافت انساني مورد احترام قرار نميگیرد و دروغ 

و خدعه امري رایج است. 
5.  جرایم بزرگ نتیجۀ فقر است و نه جهل. نظام اقتصادي که به 
راحتي کـارگر را از کار بیکار ميکند، منتج به این جرایم ميشود. 
6.  جنگ و نتایج مخرب آن و همچنین علـت ایجاد جنگ؛ 
یعني سرمایه و اقتصاد، نتیجۀ عملکرد حکومت کنوني ما و مفاسد 
موجود در نظـام اقتصادي است که آن نیز از مالکیت خصوصي 
نشأت ميگیرد؛ و ما یادآور ميشویم که سوسیالیسمعلاج آن و 

بدیلي براي آن محسوب ميشود.
سلامه موسي ميپرسد که چگونه ميتوان سوسیالیسم را در 
مصر پیاده کرد؟ در جواب ميگوید: از طریق آموزش و اشاعۀ اصول 

با گسترش دانش و آگاهي در میان توده مردم، 
امکـان ایجـاد جامعهاي که تمام افراد آن بتوانند در 
سرنوشت خویش مؤثر واقع شـوند، فـراهم مـيآیـد
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حکومت پارلماني، دموکراسي و سوسیالیسـم در میـان مـردم، 
ایـن امکان به وجود ميآید. با ورود تدریجي بعضي از این اصول 
به بدنۀ حکومت، تا به مردم نوشـیده شود، راه هموار ميگردد؛ تا 
مردم، قدر آن را بدانند و متوجه اهمیت سوسیالیسم شوند. این امر 
بـا پیشرفت آموزش و تنویر مـردم توسـط مطبوعـات امکانپـذیر 
اسـت. بنـابراین راه رسـیدن بـه سوسیالیسم را یک حکومت 
دموکرات ميداند. البته معتقد است که اقلیت روشـنفکر بایسـتي 
در گام نخست این حکومت را بنا نهند. با گسترش دانش و آگاهي 
در میان توده مردم، امکـان ایجـاد جامعهاي که تمام افراد آن 
بتوانند در سرنوشت خویش مؤثر واقع شـوند، فـراهم مـيآیـد. 
او ایـن جامعه را جامعۀ علمي مينامد. پس راه گذار به جامعهاي 
سوسیالیست را دستیابي به دموکراسـي ميداند. سوسیالیسم 
باعث بازگشت ثروت مردم به دست خودشان ميشود و دست 
اسـتعمار را در بهرهکشي از مصریان ميبندد. این آرزو بهتدریج 
و با آموزش به دست ميآید. او بـا نظـر شـاو در مورد انقلاب 
موافق است و انقلاب را امري شکستخورده ميداند. اما در صورت 
اجبـار و عـدم پیشرفت جامعه به سوي سوسیالیسم، به اجبار آن 
را ميپذیرد. در نتیجه از ایـن نظـر، دیـدگاهش تفاوت زیادي با 
سوسیالیسم علمي دارد. در نهایت، علاقۀ وافر وي به مارکس نیز 
منجر به گـرایش وي به مارکسیسم نشد و آنچه ارائه ميدهد 
آمیزهاي از سوسیالیسم تخیلي و علمي است. سلامه از اینکه 
او را کمونیست معرفي کنند، واهمه داشت و بارها از این موضوع 
صحبت کرده است. شاید ایستار خاص وي، به دلیل ملاحظات 

اجتماعي و سیاسي مصر بوده باشد.
در مجله الجدیده از سلامه موسي پرسش شده بود که چه 
تفـاوتي میـان سوسیالیسـم، فـابین، بلشویسم و کمونیسم وجود 
دارد؟ در پاسخ گفته: سوسیالیسم در حقیقت به صورت تـدریجي 
و از طریق پارلماني و قانوني جلوي بهرهکشي از کارگراني را که 
روي زمین، در بخش صنعت یا معدن کار ميکنند، ميگیرد. نظام 
سوسیالیستي، پست، راهآهن، آموزش و بهداشت و بیمارستانهـا 
را در مصر تا حد زیادي اشتراکي ميکند. بدینگونه این ثروتهاي 
ملي در دست حکومت قرار ميگیرد، نه در دست افراد. سوسیالیسم 
دوست ندارد این بخشها به صـورت خصوصـي اداره شـود و هـیچ 
کنترل حکومتي بر آنها صورت نگیرد. کمونیسم و بلشویسم و غیره 
چنین اهدافي دارند، ولي روش رسیدن به این اهداف، برایش 
متفاوت است. آنها به انقلاب و قیام اعتقاد دارند، به همان روشي 
که در روسیه رخ داده است. سوسیالیسم به دنبال رسیدن به 
خواستهاي خود به صورت تدریجي و از مجراي قانوني است، اما 
فاشیسم ایتالیا و کمونیسمِ شبیه کمونیسم روسي، با روي آوردن 
به خشونت و عنف و از طریق قهري)که فقط به ضرر مردم به پایان 

ميرسد(، بـه دنبـال دسـتیابي بـه هـدفخویشاند.
آنچه در نظام اندیشگاني سلامه موسي مشاهده شد، بخشي از 
آن بـه واسـطۀ تـأثیر ناشـي از محیط اجتماعي و سیاسي زمانه 
است که در کنار شناخت عرصۀ سیاسي که سلامه موسـي در آن 

فعالیت داشت، قابل درک ميشود.
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اراده ملت، فائزه صدر: در هفته ای که گذشت رئیس جمهور در راس 
هیاتی بلند پایه عازم پکن شد. تبلیغات فراوان رسانه های داخلی از روزها 
پیش از این سفر آغاز شد و همواره تاکید بر این بود که این سفر رسمی 
به دعوت رییس جمهور چین انجام شده است. گزارشات منتشر شده از 
این سفر حاکی از آن است که طی دیدار های انجام شده، ۲0 تفاهمنامه 
اقتصادی در حوزه  های مختلف از جمله کشاورزی، ترانزیت، حمل و نقل، 
ارتباطات و انرژی به امضای مسئولان دو کشور رسیده است. با توجه به 
اینکه چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران به شمار 
می رود، با وجود تمامی تبلیغات و بزرگنمایی ها باز هم نمی توان نقش 
دیدار سران دو کشور بر اقتصاد و سیاست ایران را نادیده گرفت اما نظر 
تحلیلگران مستقل نشان می دهد که تا سایه تحریم ها از سر ایران کم 
نشود، نمی توان به دریافت تاثیر مثبت توافقات فی مابین ایران و چین 
دل بست. راده ملت در رابطه با این سفر گفت و گویی با حسن هانی زاده، 

تحلیلگر حوزه بین الملل انجام داده که در ادامه می خوانید:

تبلیغات گسترده ای در مورد سفر رییس جمهور به چین انجام شد. چرا 
توجه به این سفر تا این اندازه مهم است؟

چین به دنبال دلجویی از ایران است. با توجه به روابط راهبردی ایران 
و چین پیش بینی می شد که بعد از رفتار غیردوستانه ای که رییس 
جمهور چین در عربستان نسبت به ایران داشت، این کشور به ترمیم 
روابط اش با ایران اقدام کند. چین برای حضور خود در خاورمیانه به 
تایید جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد، اما رئیس  جمهور چین در سفر 

اخیر خود به عربستان، با بی توجهی به نقش برجسته ایران در منطقه، 
رفتاری تاجر مآبانه داشت و نسبت به ایران و تمامیت ارضی کشورمان 
موضع  گیری درستی اتخاذ نکرد. محمد بن سلمان با دعوت از چین قصد 
داشت فضاسازی گسترده ای علیه ایران فراهم کند. ولیعهد ماجراجوی 
عربستان سعی کرد ضمن اینکه با نزدیکی به چین به آمریک اخطار می 
دهد با این فضاسازی جدید اش چنین القا کند که چین با نزدیکی به 
اعراب خلیج فارس از ایران جدا شده و در جبهه سیاسی اعراب منطقه 
قرار گرفته است. در مقابل پکن با دعوت رسمی از رییس جمهور ایران 
نشان داد که شراکت راهبردی با جمهوری اسلامی برایش اهمیت ویژه 
ای دارد و این دوستی در سایه هیچ رابطه یا داد و ستدی قرار نمی گیرد. 
البته نباید دو طرفه بودن این رابطه را نادیده گرفت. چین عضو دائم 
شورای امنیت است و در طول دهه های گذشته، بزرگترین و پایدارترین 
داد و ستد های اقتصادی ایران با این کشور انجام شده همینطور چین در 
دوره های مختلف تحریم ها در کنار ایران ایستاد و یک متحد استراتژیک 
برای جمهوری اسلامی محسوب می  شود. پس ایران نیز نباید اجازه دهد 
که رابطه سیاسی و اقتصادی اش با چین دستخوش تنگ نظری ها و 

رقابت های منطقه ای شود.

جدا از نقش تبلیغاتی و سیاسی این دیدارها، چه دستاورد هایی را می 
توان بر این سفر برشمرد؟ آیا با وجود تحریم ها می توان به دستآورد 

های این سفر دل بست؟
اولین دستاورد این سفر را باید حول اجرایی شدن مفاد سند همکاری 
های راهبردی ۲5 ساله ایران و چین دانست. این توافق نامه به نوبه خود 
یکی از مهم ترین سندهای همکاری بین دو کشور در منطقه و جهان 
است، همانطور که دیدیم در زمان تدوین این سند چه هجمه هایی بر 
آن شد و همین نشان دهنده درجه اهمیت این توافق است. سفر رئیس 
جمهور ایران به پکن می تواند زمینه اجرایی شدن این سند را فراهم کند 
که ظرفیت های اقتصادی و سیاسی بزرگی در دل خود دارد. اجرای مفاد 
این سند، سقف همکاری های دو کشور را افزایش می دهد. همچنین این 
سفر فضای شراکت راهبردی ایران و چین را تثبیت می کند. منطقه و 
جهان به تصویر جدیدی از رهبران دو کشور در کنار هم نیاز داشت تا 
دشمنان منطقه ای و جهانی ایران و چین متوجه اتحاد راهبردی باشند 
که از مدت ها پیش در شرق شکل گرفته است. تجارب چند دهه گذشته 
نشان داده که نمی توان با غرب به توافق رسید. ضمن اینکه در توافق های 
حاصل شده نیز شاهد عهد شکنی غرب بودیم. از این رو تقویت همکاری 

حسن هانی زاده، تحلیلگر روابط بین الملل در گفت و گو با اراده ملت عنوان کرد:

پکن نشان داد شراکت راهبردی با جمهوری اسلامی برایش اهمیت دارد

             فائزه صدر
Faeehsadr7@gmail.com
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ها با کشوری مثل چین که دومین قدرت اقتصادی جهان است، برای 
ایران که در تحریم غرب قرار گرفته است ضرورت دارد. 

با توجه به این خصومت بین امریکا و چین در حال فزونی است، پیام این 
سفر برای آمریکا چیست؟

تنش بین آمریکا و چین، تنشی جدی است. اما رابطه چین و آمریکا 
از جنس ارتباطات معمول جهانی که  بین دو قدرت بزرگ وجود دارد 
نیست، چون اقتصاد این دو کشور در هم تنیده است. از این رو تلاش های 
آمریکا برای تضعیف چین دائما به بن بست می خورد. تئوری های آمریکا 

برای ایجاد بحران در چین مرتبا در سایه رشد اقتصادی این کشور قرار 
گرفته است و سرخوردگی عمیقی در آمریکا نسبت به موقعیت صعودی 
چین در رده بندی های جهانی وجود دارد. از این رو امروز آمریکا پروژه 
افزایش چین  هراسی در شرق آسیا را دنبال می کند و در صدد ایجاد 
بحران بین چین و تایوان است. اما چین با درسی که از بحران اوکراین 
گرفته از گرفتار شدن در  تله تایوان پرهیز می کند. هرچند که ظرفیت 
آمریکا برای تقابل هم زمان با روسیه و چین بسیار پایین است. در این 
فاصله چین به غرب نشان داده از فرصت نبود آمریکا در منطقه به خوبی 
استفاده می کند و در حال شکل دادن به اتحادی جدید در شرق است.
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و واشنگتن انجام گرفت. اگرچه این سفر برای ایران در راستای تقویت روابط 
اش با کشوری دوست تعریف می شود اما از نگاه میزبان می توان به انگیزه 
های دیگر چین از این دعوت اشاره کرد. رابطه با چین شاهرگ حیاتی اقتصاد 
جمهوری اسلامی است. همچنین چین بازیگر قدرتمندی در ماجرای احیای 
توافق هسته ای به شمار می رود. اما دعوت از رئیس جمهور ایران می توان 
پیامی از پکن به واشنگتن باشد. اراده ملت در گفت و گو با عبدالرضا فرجی 
راد، دیپلمات پیشین به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:

سفر اخیر رییس جمهور به چین با پوشش رسانه ای گسترده ای همراه بود. 
آیا این سفر می تواند آنطور که مورد توجه قرار گرفته موثر و پر برکت باشد؟

ایران در قدم اول باید توافق برجام را به امضا برساند. عدم احیای این توافق 
هر نوع دستآوردی در هر زمینه ای و با هر کشوری را در پوشش قرار داده 
و مانع از بالا رفتن ظرفیت های تجاری و اقتصادی کشور شده است. قدم 
بعدی نیز تعریف جدیدی از شرح وظایف در حوزه سیاست خارجی است که 
در استراتژی ژئوپولتیکی کشور تعریف می شود. وضعیت امروز ایران نشان 
می دهد که باید با تعریفی جدید در این حوزه کار کنیم تا از انزوایی که امروز 
در آن قرار داریم خارج شویم. آمار هایی از میزان مراودات ایران با برخی از 
همسایگانش وجود دارد و کالایی می آید و می رود ولی این میزان مراوده 
اقتصادی در شان کشوری نیست که خود را قدرت منطقه معرفی می کند! 
جایگاه اقتصادی و درآمد سرانه ای که امروز در ایران وجود دارد در شان ملت 
نیست. با توجه به دشمنانی که در منطقه و در جهان داریم، قدرت نظامی 
برای کشور لازم است ولی قدرت اقتصادی نیاز اول ایران است. در شرایط 
فعلی ضرورت قدرت اقتصادی بیشتر از لزوم قدرت نظامی حس می شود زیرا 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور است که رضایت ملت را جلب می کند. رضایت 
در داخل است که به حاکمیت قدرت می دهد. انزوای ژئوپولتیکی در حوزه 
اقتصادی ایران را ضعیف می کند. امروز کشور حتی در قبال همسایگانش 

حالتی از انزوا، خصومت و تنش را تجربه می کند. درحالیکه وقتی تحریم شده 
ایم باید از ظرفیت همسایگانی که پیرامون کشور وجود دارند بهره ببریم اما 
ژئوپولتیک بسته جمهوری اسلامی باعث می شود حلقه تحریم ها را آنچنان 
تنگ کنند که همسایگان با وجود داد و ستد با ایران متحمل ضرر شوند و از 

ادامه ارتباطشان پا پس بکشند.

با توجه به نزدیکی ایران و چین، آیا می توان مدل اقتصادی چین در مسیر 
توسعه را الگوی خوبی برای ایران دانست؟

اقتصاد رابطه ای تنگاتنگ با سیاست دارد و از تصمیمات سیاسی تاثیر 
مستقیم می گیرد. درهای اقتصاد کشور وقتی باز می شود که ابتدا درهای 
سیاست خارجی باز شده باشند. کشور برای بهبود در حوزه اقتصاد نیاز دارد 
که با دنیا در ارتباط باشد تا سرمایه جذب کند، تولید را افزایش دهد و بازار 
هایی برای محصولاتش داشته باشد. اشتباه است اگر فکر کنیم ریاضت 
اقتصادی قفل فقر را می شکند! قفل فقر با کلید باز شدن درهای سیاست 
خارجی گشوده خواهد شد. فقر وقتی از بین می رود که رشد اقتصادی داشته 
باشیم و برای این منظور باید پذیرنده سرمایه های خارجی باشیم. سیاست 
چین بعد از مائو مدارا با جهان بود و با این شیوه سرمایه جذب کرد و تولید را 
افزایش داد و فرصت های شغلی ایجاد کرد و فقر را از زندگی میلیون ها چینی 
زدود. چین کمونیست برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورش سیاست های 
ریاضت اقتصادی را دنبال نکرد و درهای کشور را باز کرد و از سرمایه های 
غرب استقبال کرد. چین توانست از تکنولوژی و سرمایه ای که در دنیا وجود 
داشت برای رشد و توسعه استفاده کند و امروز می بینیم به چنین مرحله ای 
رسیده و غرب توان رقابت با این کشور را ندارد. مدارای چین با جهان بود که 
باعث شد کشورهای غربی روی چین که جمعیت عظیم و نیروی کار ارزان 

دارد، سرمایه گذاری کنند.

آیا می توان دعوت از رییس جمهور ایران را حرکتی با انگیزه های تبلیغاتی 
و در حوزه تنش بین چین و آمریکا تحلیل کرد؟

وقتی توافق ۲5 ساله بین ایران و چین تنظیم شد و خبر آن در رسانه ها منتشر 
شد بایدن در روز نخست انتشار این خبر اعلام کرد که ما نگران هستیم. اگر 
توافق ایران و چین به قرارداد های عملیاتی منجر شود برنامه ریزی غرب 
برای ایران کاملا به هم خواهد خورد از این رو آمریکا به شدت نگران اجرایی 
شدن این توافق است. در شرایط فعلی که تنشی بر روابط بین پکن و واشنگتن 
حاکم شده است چین با به میان آوردن پای این توافق به رسانه ها به آمریکا 
پیام می فرستد که پکن و تهران کار تجاری و اقتصادی خود را از سر خواهند 
گرفت. با توجه به اینکه یک سال از زمان انعقاد این تفاهم نامه گذشته و کاری 
صورت نگرفته، در این مقطع فعال شدن دو طرف بر سر ظرفیت های این 

توافق می تواند پیامی از چین برای آمریکا باشد.

عبدالرضا فرجی راد، دیپلمات پیشین در گفت و گو با اراده ملت عنوان کرد:

اجرایی شدن توافق ایران و چین برنامه ریزی غرب را به هم می زند

             فائزه صدر
Faeehsadr7@gmail.com



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
27

شماره 57

3 اسفندماه سال 1401

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

معرفی و پیشنهاد

هفته نامههفته نامه



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

28

شماره58

3 اسفندماه سال 1401

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

معرفی فیلم

با یکدیگر روبه رو شویم، جهان و اندیشه هایمان را لمس کنیم، 
چرا که حقیقت همین است. 

”Human”نام اثر: انسان
کارگردان: یان آرتوس برتراند

ژانر: مستند
محصول: فرانسه

سال انتشار: 2015
زبان: انگلیسی، فرانسوی

                                                   راضیه گمار

r.gomar901@gmail.com

مستند »انسان« داستانی تماشایی محصول کشور فرانسه به کارگردانی یان آرتوس برتراند است که در سال 201۶ میلادی منتشر شد. 
»انسان« شامل مجموعه ای از داستان هایی از افراد بشر و ماهیت دنیایی است که تلاش دارد معنای واقعیِ انسان بودن را به مخاطب نشان دهد. داستان هایی سرشار از 
تناقض های بشری با بن مایة عشق، شادی و همچنین تنفر و خشونت. مستند »انسان« به ما این امکان را می دهد تا به جهان طوری دیگر نگریسته و دربارۀ انسان بودنمان 

و هم نوعان خود کمی تأمل کنیم. 
طرح اصلی این مستند با بیان ۴0 سؤال مشخص در مصاحبة چهره به چهره با انسان ها شروع می شود و انسان هایی مختلف با چهره ها و لباس ها و زندگی هایی متفاوت 
که شامل 2000 فرد از ۶0 کشور جهان هستند، در این مستند سخن می گویند. مخاطب شاهد مواجهة چهره با چهره با دیگر انسان ها از تمام جهان است تا در نهایت به این 
سؤال برسد که معنای انسانیت چیست؟ فیلم درواقع منعکس کنندة داستان های زندگی هرروزۀ ما و تجربه ای از زیست انسان است که گاه برای دیگری باورکردنی نیست.

در مصاحبه های این مستند، شما انسان ها را در زمینه ای بسیار ساده و متمایز می بینید، زمینه ای سیاه، قاب دوربین یکسان و بدون هیچ گونه موسیقی در متن سخن ها، 
به صورتی که از کشور و نام مصاحبه شونده هیچ اطلاعاتی در دست نیست. گویی کارگردان می خواهد در پس این اختلافات و تفاوت ها، اشتراک ذات بشر را یادآوری کند.

نگاهی از چشم پرنده به انسانیت، با ترکیبی از مصاحبه های مختلف و تصاویر بی نظیر از اجتماعات متمایز انسانی و طبیعت، با رنگ بندی های فوق العاده، انسان را به عمق 
نگاه ناظرانه به هستی و بشریت می برد و سپس اشک های دختربچه ای با گذشته ای سیاه قلبت را می فشرد.

و لازم است بدانیم که:
هر ذره که در هوا و در هامونست

نیکو نگرش که همچو ما مجنونست
هر ذره اگر خوش است اگر محزونست

سرگشتة خورشید خوش بیچونست
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پیشنهاد کتاب

آیا خلقیات ایرانیان ضعف هایی دارد؟

معرفی کتاب »ما ایرانیان«
نویسنده: مقصود فراستخواه

نشر: نی
تعداد صفحه: 278

»ما ایرانیان« اثری است به قلم مقصود فراستخواه دربارۀ زمینة تاریخی و اجتماعی 
خلقیات ایرانی که رفتارهای ایرانیان را از این دریچه بررسی می کند. ما ایرانیان درواقع 
نتیجة تحقیقات گستردة مقصود فراستخواه است که به شکل سخنرانی هایی از وی 
در نیمة دوم دهة هشتاد شمسی ایراد شده است. آنچه دراصل در این کتاب مورد بررسی 
قرار گرفته، پاسخ به این سؤال است که آیا به خلقیات و رفتار ما ایرانیان ضعف هایی 

وارد هست؟
در پاسخ به این سؤال ۹۶ درصد از جامعة آماری، متشکل از اعضای هیئت علمی 
و گروهی از نخبه های کشور، پاسخ مثبت داده اند. آن ها مشکل را در ضعف فرهنگِ 
کارِ جمعی، انتقادپذیری، رودربایستی، عدم شفافیت، خودمحوری، غلبة احساسات بر 

خردورزی، رواج دروغ و رفتارهای غیرقابل پیش بینی برشمرده اند.
آن ها عوامل معرفتی، کاهش سرمایه های اجتماعی، ساختار دولت، مناسبات 
دین و دولت، نوع آموزه های دینی، پرحادثه بودنِ تاریخ، مناسبات تولید و ساختار اقتصادی 
و کشمکش نخبگان را بر خلقیات ایرانی مؤثر دانسته اند و برای حل این مشکل آموزش 
مداوم، برنامه های توسعة فرهنگی و اجتماعی، وضع قوانین خوب، تقویت اجتماعات 
محلی و نهادهای عمومی، ایجاد رفاه و فقرزدایی، توسعة سیاسی و اصلاح نهاد دولت 

را پیشنهاد داده اند.
در کتاب »ما ایرانیان«، خلقیات ایرانیان، ضعف ها و راه حل های رفع آن با نگاهی 

علمی مورد واکاوی و مطالعه قرار گرفته است. 
فرهنگ، الگوهای آموخته ای است که خود را با تجلیات متنوع اجتماعی نشان 
می دهد. به این معنا نمی شود فرهنگ را به خلق وخوها، عادات و روحیات فروکاست. 
این الگوهای آموخته عناصر گوناگونی را در بر می گیرد و تجلیات فرهنگی متنوعی را 

منعکس نمی کند. بنابراین در بررسی فرهنگ باید دو نکته را در نظر داشته باشیم:
1. تقلیل گرایی و نگاه جامع و کامل به همة وجوه و ابعاد فرهنگ نداشته باشیم.

2.نگاه ایستا و ذات باورانه به روح ایرانی موجب نادیده گرفته شدن منطق تحول 
و پیچیدگی در فرهنگ و نگارش ها و گرایش ها و رفتار جمعی ایرانیان می شود.

ضعف فرهنگ کار جمعی، آزردگی از انتقاد، رودربایستی زیاد، تعریف و تمجید 
در حضور دیگران و قضاوت های منفی در غیاب هم، پنهانکاری و عدم شفافیت، 
خودمداری، چیرگی احساسات بر خرد و رواج دروغ از مؤلفه های بحث انگیز خلقیات 

ایرانی هستند.
خواندن این کتاب را به کسانی که دغدغه مند ایران و ایرانیان هستند، پیشنهاد 

می کنیم.

علیرضا مالمیر 
Malmira287@gmail.com
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معرفی چهره 

زنی پیشگام در امنیت بین الملل

دکتر کاترین مک آردل کلر )۱۹ ژانویه ۱۹۳۹ ـ ۱5 فوریه ۲0۲۳( یک 
محقق، نویسنده، استاد، مربی، تحلیلگر، و دانشمند در مطالعات امنیت ملی 
و بین المللی در ۸۴ سالگی درگذشت. او جزو زنان پیشگام و مؤثر در زمینۀ 

امنیت ملی و بین المللی بود.
در سال ۱۹۸۸، کلر به عنوان اولین رئیس، سازمان زنان در امنیت بین المللی 
)WIIS( را تأسیس کرد و مدت ها در آنجا فعالیت کرد. در مصاحبه ای، وقتی 
 WIIS را تأسیس کرد، پاسخ داد: »من WIIS از وی پرسیده شد که چرا
را عمدتاً به دلیل عصبانیت شروع کردم. واضح بود که زنان واجد شرایط 
زیادی در سن من در بسیاری از زمینه ها وجود داشتند که به کنفرانس ها 
دعوت نمی شدند و پیشنهاد شغلی دریافت نمی کردند. به سادگی به آن ها 
فکر نمی شد. از روی میزت می توانی به اطراف دفتر نگاه کنی و بیش از یک 

زن را نخواهی دید.«
کلر در زمانی که زنان تنها ۱۴ درصد از مناصب برتر را در اختیار داشتند، در 
شورای امنیت ملی در دورۀ ریاست جمهوری کارتر خدمت می کرد. او به عنوان 
معاون دستیار وزیر دفاع در امور روسیه، اوکراین و اوراسیا و نماینده وزیر دفاع 

در ناتو نیز در دولت کلینتون منصوب شد.
تعداد اندک زنانی که در پست های بالای دولتی در اختیار داشتند، او را 
واداشت تا برای ایجاد WIIS به بنیاد فورد مراجعه کند. در آن زمان، هیچ 
زمینۀ فعالیتی برای زنان در عرصۀ امنیت بین الملل وجود نداشت و همچنین 
هیچ مسیر و فرصتی برای زنان برای ورود به پست های رهبری عالی وجود 

نداشت.
وی به عنوان استاد دانشگاه مریلند، زنان جوان بیشتری را که علاقه مند 
به اشتغال در امنیت بین المللی بودند تربیت کرد. با این حال، او به تجربه 

می دانست که موانع این راه بسیار زیاد است. میراث کاترین نسل های زنان 
جوان و با استعداد است که اکنون در امنیت ملی و بین المللی کار می کنند.

کلر دکترای خود را در علوم سیاسی از مؤسسۀ فناوری ماساچوست در 
سال ۱۹6۷ با رساله ای به نام معضلات هسته ای آلمان، ۱۹65-۱۹55 دریافت 
کرد. با تخصصی که در مطالعات امنیتی و دفاعی داشت، دربارۀ طیف وسیعی 
از مسائل امنیتی و دفاعی نوشت، اما اساساً درمورد امنیت اروپا و با علاقه به 

موضوع روسیه به فعالیت پرداخت.
او نویسندۀ بیش از ۷0 کتاب، تک نگاری و مقاله است. کتابش درمورد 
سیاست سلاح های هسته ای آلمان هنوز یک کتاب کلاسیک در نظر گرفته 
می شود. در تعدادی از دانشگاه ها ازجمله دانشگاه مریلند، دانشگاه براون، 
دانشگاه کلمبیا، دانشکده مطالعات بین المللی جوزف کوربل در دانشگاه دنور 

و کالج جنگ دریایی تدریس کرد.
در دوران تصدی خود در دانشگاه مریلند، در کالج پارک، مدیرمؤسس مرکز 
مطالعات بین المللی و امنیتی در دانشگاه مریلند )CISSM( و همچنین 
بنیانگذار WIIS بود. از سال ۱۹۹۸ تا ۲00۱، مک کلر به عنوان مدیر مؤسسۀ 

آسپن برلین فعالیت کرد. 
دکتر کلر که برای خدمات عمومی خود توسط هر دو دولت آمریکا و آلمان 
تجلیل شده بود، مدال خدمات عمومیِ ممتاز وزارت دفاع، مدال مدیر از 
سازمان اطلاعات دفاعی و صلیب افتخار طلا از نیروهای مسلح فدرال آلمان 

دریافت کرد.
از نوشته های اخیر او می توان به دفاع موشکی منطقه ای از دیدگاه جهانی 
)با ویرایش مشترک پیتر دامبروفسکی( و رسیدن به صفر: مسیر خلع سلاح 

هسته ای )ویرایش مشترک با جودیت رپی( اشاره کرد.

حامد نامجو 
Hamed.namjoo@gmail.com
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معرفی رویداد 

ابوالحسن ابتهاج و برنامه توسعه

جامعة اهل فرهنگ، شاعردوست  و ادیب پرور ایران ابوالحسن ابتهاج را به عنوان 
عموی هوشنگ ابتهاج )سایه( می شناسد. اما واقعیت این است که برای بررسی اقتصاد 
معاصر ایران نمی توان به راحتی از کنار نام ابوالحسن ابتهاج گذشت. او از پایه گذاران 
اصلی اندیشة توسعه  و به کارگیری دانش برنامه ریزی برای توسعة اقتصادی در ایران 
بود. او هشتم آذرماه 1278 زاده شد و در ششم ۶ اسفندماه 1۳77 در لندن درگذشت. 
خوش بختانه فایل های صوتی و متن مصاحبة مفصل و شایان توجه او به کوشش 
حبیب لاجوردی )مجموعة تاریخ شفاهی( در دسترس است. هم چنین کتابی با عنوان 

»خاطرات ابوالحسن ابتهاج« به کوشش علیرضا عروضی منتشر شده است.
ابتهاج مدارج ترقی را یک به یک پیمود. در آغاز مترجمِ یک افسر انگلیسی در رشت 
بود. سپس به استخدام بانک شاهنشاهی ایران درآمد و بعدها مدیر دارالترجمه و بعدتر 
از مدیران ارشد بانک شد و به سمَت معاون بازرسی کل برگزیده شد. به دعوت علی 
اکبرخان داور به وزارت مالیه رفت. سپس معاون بانک ملی ایران شد. در سال 1۳1۹ 
رئیس بانک رهنی و از دی ماه 1۳20 برای هفت سال مدیرعامل بانک ملی ایران بود. 
بانکی که می توان گفت وظایف بانک مرکزی را برای دولت ایران ایفا می کرد و حق 
انحصاری نشر اسکناس در ایران را در اختیار داشت. از سال 1۳2۹ به مدت دو سال سفیر 
ایران در فرانسه شد و سپس به مدیریت بخش خاورمیانة صندوق بین المللی رسید. ابتهاج 
بین سال های 1۳۳۳ وارد مهم ترین و تأثیرگذارترین مقطع مدیریتی خود شد و به عنوان 

مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه مشغول شد.
در آن مقطع، برنامه های توسعة کشور نه پنج ساله بلکه هفت ساله بود. برنامة عمرانی 
اول از سال 1۳27 تا سال 1۳۳۳ ادامه داشت و به علت حوادث بسیار مهم سیاسی که در 
این مقطع روی داد، چندان موردِتوجه نبود. حضور ابتهاج در سازمان برنامه و بودجه با 
سال پایانی برنامة یکم هم زمان شد. او و کارشناسان این سازمان آغاز به تدوین برنامة 

عمرانی دوم کردند. برنامه ای که از سال 1۳۳۴ تا 1۳۴0 در کشور اجرا شد.
ابتهاج دفتر اقتصادی در سازمان برنامه را تأسیس کرد و توانست برای تأمین مالی 
مشاوران اقتصادی با بنیاد فورد وارد مذاکره شود. او تلاش کرد تا کادر دفتر اقتصادی 
خود را نه از پرسنل ایرانی وزارت مالیه ـ که خود بخشی از مشکلات کشور بودند ـ بلکه 
از به روزترین و باسوادترین کارشناسان خارجی تأمین کند. با مشورت پروفسور میسن، 

مشاوران اقتصادی ای را از دانشگاه هاروارد به ایران آورد؛ کسانی که به گروه مشاوران 
هاروارد معروف شدند و برنامة پنج سالة سوم عمرانی کشور را نیز تدوین کردند.

اهداف برنامة دوم در زمینة صنعت، عبارت بود از حمایت از تأمین کالاهای ضروری 
مصرفی به ویژه منسوجات و قند، افزایش تولید مصالح ساختمانی ازجمله سیمان برای 
شهرسازی و ساختمان های دولتی، ایجاد صنایع و کارخانه های پلاستیک سازی، 
روغن کشی، کاغذسازی، کود شیمیایی، نیشکر، ذوب آهن و... بود. در این دوره برای 
نخستین بار بخش خصوصی به بازی گرفته شد و با تأسیس مؤسسات تأمین اعتبار، 
خصوصاً بانک توسعة صنعتی و معدنی ایران، نقش مهمی در جلب مشارکت بخش 

خصوصی در فعالیت های صنعتی کشور ایفا شد.
در آغاز، قرار بود که چهل تا هشتاد درصد درآمد نفت دولت زیر نظر سازمان برنامه 
صرف کارهای عمرانی شود. با افزایش درآمد نفت به بیش از یک میلیارد دلار، تنها ۳0 
درصد درآمد نفت به سازمان بودجه اختصاص می یافت و مابقی آن صرف خرید اسلحه 

و تقویت ارتش شد.
سخنان و انتقادات سیاسی او در سال های بعد باعث شد تا در دولت علی امینی 
بازداشت شود. او در کنفرانس بین المللی صنایع در سانفرانسیسکو گفته بود که کمک های 
مالی یک کشور به کشور دیگر موجب می شود که منابع مالی مزبور بر اساس ملاحظات 
نظامی و سیاسی خرج شوند و به کار توسعه نمی آیند و در این باب، از ایران مثال زده بود.

در خاطره ای دیگر ابتهاج می گوید »اواسط آبان سال چهل بود که امینی تلفن کرد 
و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت تو بود و در نظر است تعدادی از بانک هایی 
که وضعشان خراب است در هم ادغام شوند و تو را در رأس آن ها قرار دهند. گفتم خیلی 
تعجب می کنم، چون شنیده ام دولت تو مشغول پرونده سازی علیه من است. امینی با 
خنده گفت: این حرف ها چیه، چرا هذیان می گی؟ چنین صحبتی در بین نیست. ولی 
تو خودت هم شاه را تحریک می کنی. قبل از تلفن امینی مدیر مجلة فردوسی به من 
اطلاع داد که چند روز قبل عده ای از مدیران روزنامه ها مهمان نخست وزیر بودند و سر 
میز غذا امینی می گوید اگر لازم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتهاج را هم توقیف 
خواهم کرد. یکی دو روز بعد از تلفن امینی، در 18 آبان 1۳۴0 احضاریه ای از دیوان کیفر 
به دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج روز خودم را به دیوان کیفر معرفی نمایم.«



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف

32

شماره58

3 اسفندماه سال 1401

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

موسیقی برای همه

برترین های موسیقی کلاسیک
در این شمارۀ ستون موسیقی برای همه نگاهی انداختیم به بحث برترین ها 
در دنیای موسیقی کلاسیک. برای انسان راحت طلب قرن بیست ویکم، خصوصاً 
در این دنیای پر از نویز و نوفه، بسیاری بر اساس اصول علمی یا سلیقه ای دست 
به انتخاب برترین موسیقی های کلاسیک دوران زده اند. این افراد در قالب های 
مختلف صدتایی یا پنجاه تایی، بهترین قطعات موسیقی را معرفی کرده اند و البته 
افراد خوش ذوق بهترین اجراهای این قطعات را گردآوری نموده اند و در قالب آلبوم 
روانة بازار کرده اند. البته برای گوش کنندگان آماتور موسیقی این کارها بسیار سودمند 
بوده اند و لااقل باعث شدند ما بتوانیم قطعات برجسته تر را از میان هزاران هزار قطعة 

مهم شناسایی کنیم.
در ادامه نگاهی می اندازیم به سه قطعة برتر موسیقی کلاسیک دنیا به انتخاب 
آرش شمسی. وی 25 انتخاب خود را در مجلة لوکئوم منتشر کرده است. ایشان در 

حوزۀ فلسفه و موسیقی صاحب نظر است.
رتبة سوم: »آداجیو« در »جی مینور« از توماسو آلبیونینی

آداجیوهای بسیاری توسط آهنگسازان مختلف ساخته شده، اما به نظرم هیچ 
آداجیویی به اندازۀ آداجیوی آلبیونینی زیبا و دل انگیز و حزن آور نیست. البته گفته 
می شود این اثر مربوط به آلبیونینی نیست، بلکه بیوگرافی نویس او یعنی رِمو جیازوتو 
این اثر را در قرن بیستم نوشته. به هر صورت این اثر ساختة هرکس که باشد، از 
زیباترین و بهترین موسیقی های کلاسیک تاریخ غرب است. آرامش و حزنی که در 

این اثر وجود دارد را من تا کنون در هیچ اثر کلاسیک دیگری ندیده ام.
رتبة دوم: »نوکتورن شمارۀ 2« از شوپن

برای آن که ـ مثلًا ـ حس غم ایجاد شود یا لااقل قوی تر شود، باید در پی موسیقی 
غمگین بود. برای آن که ـ مثلًا ـ حس شادی ایجاد شود، باید به دنبال موسیقی شاد 
بود و به همین ترتیب. جالبِ قصه این جاست که این نوکتورنِ شمارۀ 2 از شوپن 
تمامی حس ها را در خود دارد و مهم این است که کدام حس را از آن دریافت کنی!

رتبة اول: »بولرو« از موریس راول
و اما به رتبة نخست بهترین موسیقی های کلاسیک غرب رسیدیم. در بسیاری 
از فهرست هایی که از بهترین موسیقی های کلاسیک غربی نوشته می شود، حتی 
اثری از بولرو هم نیست، چه رسد به آن که این اثر در صدر فهرست باشد. اما بولرو 
بهترین قطعة موسیقی ای است که تا کنون شنیده ام. ممکن است بعدها آثار دیگری 
بشنوم یا حال و هوایی دیگر در من باشد و بولرو رتبة نخست خود را از دست بدهد، 
اما در حال حاضر چندین سال است که موسیقی ای زیباتر از بولرو نشنیده ام. ترکیب 
ماهرانة سازهای بادی و زهی، به همراه ریتم تکراریِ درام که از صدا و سرعت کم 
آغاز می شود و به صدا و سرعت بالا می رسد، موجب خلق زیباترین موسیقی کلاسیک 
شده است. این شاهکار فوق العاده در سال 1۹28 برای نخستین بار نواخته شده، اما 

پس از آن بارها در کشورهای مختلف اجرا شده است.
توصیه میکنیم این سه قطعه را حتماً گوش کنید.
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شعربه مثابه آزادی

اول، رباعی:
از زنی با تخلص زبونانۀ »ضعیفی«. در سدۀ نهم هجری قمری زندگی می کرده است که زبانی زنانه دارد و درواقع بیانگر دردهای زنی جوان، حساس، نکته بین 

است که همخانۀ پیرمردی بدخو، ناتوان و خودخواه است.

ای مرد تو را به مهر انگیزی نیست
هم پیری و ضعیفی و تو را چیزی نیست

با این همه می دهی نهیبم به زدن
خود قوت آن ترا که برخیزی نیست

دوم، دوبیتی:
مهری هَرَوی، زنی شوخ و شاداب و صاحب دل نیز دوبیتی ای شبیه به این دارد که از چگونگی زندگانی او در کنار همسر ناتوان سالخورده اش خواجه عبدالعزیز 

صحبت به میان می آورد.

مرا با تو سرِ یاری نمانده
سر مهر و وفاداری نمانده

تو را از ضعف و پیری، قوت و زور
چنان که پای برداری، نمانده

مرتضی صادقیان 

یک رباعی و یک دوبیتی از دو زنِ روزگاران قدیم
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یک عکس و چند نکته

به نام آنانی که رنج بشر را روزانه تحمل می کنندبه نام آنانی که رنج بشر را روزانه تحمل می کنند
مناطق محروم در ایران بسیارند. در این مناطق، مدارس از ملزومات و امکانات آموزش از راه دور مثل سیستم های رایانه ای، تبلت و اینترنت محرومند و این محرومیت در 
دوران هجوم کووید ۱۹، موجب »یأس آموزشی« و ناتوانی چنین مراکزی در همگام شدن با آموزش های الکترونیک شد و نرخ ترک تحصیل را به شدت افزایش داد. معلمان در 
این مناطق شاهدند که بسیاری از خانواده ها به سختی از عهدۀ تأمین معاش برمی آیند، لذا تأمین هزینه های سرسام آور گوشی های هوشمند و بسته های اینترنتی، برایشان امر 
ناممکنی است که سرانجامِ کار را به ترک کلاس و مدرسه، گاهی برای همیشه، می کشاند. معلمان در مناطق غیرمحروم امکان ارتقای مهارت خود را دارند، مثلاً کم توانی در 
تدریس آنلاین و فقدان زیرساخت های آموزشی برای ایشان به سادگی رفع می شود. در حالی که ارتقای مهارت در مناطق محروم برای معلمان خود چالش عمده ای است. 
بسیاری از این معلمان روزانه با کیلومتر ها مسیر صعب العبور برای رسیدن به مدرسه ، دست وپنجه نرم می کنند. به دلیل جمعیت کمِ برخی روستاها، مدرسه ای برایشان ساخته 
نشده است. به همین دلیل معلمان و دانش آموزان برای رسیدن به مدرسه در روستاهای مجاور باید هر روز مسافتی دشوار گاهی تا چندین کیلومتر پیاده روی در مسیرهای 
سنگلاخی حتی در شرایط نامناسب آب وهوایی را طی کنند. تشکیل کلاس با یک دانش آموز یا تشکیل چند پایۀ آموزشی در یک کلاس برای دانش آموزانی که محرومیت تا 
عمق زندگی شان نفوذ کرده، چالش دیگر این معلمان است. بارها دانش آموزان و معلمان به دلیل استفاده از سرویس نامناسب در مسیرهایی این چنین دچار حادثه شده اند. حملۀ 
حیوانات، عبور از رودخانه و مسیر کوهستانی گاهی چاشنی دائمیِ راه مدرسه است و انواع ترس هایش، رویای مسیر شاعرانۀ مدرسه را برای آنان به کابوسی ناخوشایند بدل 
می کند. گاهی معلمان با روستاهایی مواجه می شوند که کودکان دختر و پسرش به ۱۲سالگی رسیده اند، اما روی کلاس و مدرسه و معلم را به خود ندیده اند. بدیهی است آغاز 
آموزش با این کودکان چقدر مسیر پرچالش و پردردسری خواهد بود. برخورد با والدینی که از سواد چندانی برخوردار نیستند و این کم سوادی و بیسوادی کار تعامل سازنده با 
دانش آموز را به شدت برای آموزگاران دشوار و گاه ناممکن می کند. در این مناطق، بسیاری از کلاس ها و مدارس با سنگ، چوب و گل ساخته شده اند که در زمان بارندگی امکان 
ریزش دارند. سرما یا گرمای شدید هوا، ساعات درس خواندن در اتاق های نامناسب را تلخ و غیرقابل تحمل می کند. نور و رطوبت نامناسب و کیفیت فیزیکی بد و ناجور اتاق ها و 
دیوارهای کثیف و ناامن کلاس دغدغۀ دیگر معلم است. فقدان حداقل امکانات چون میز و صندلی و تخته سیاه، دغدغۀ معلم برای افزایش مهارت های دانش آموزان را به دغدغه های 
پایه ای برای حفظ حیات و سلامت دانش آموزان تبدیل می کند. در مناطق غیرمحروم خانواده ها می توانند به مدرسه و دانش آموزان کمک کنند که درخصوص مناطق محروم 
چنین امکانی نزدیک به صفر است. معلمان با درآمدهای بسیار اندک که گاهی هم بخشی از آن را صرف دانش آموزان خود می کنند، گذران زندگی می کنند. و کماکان عدم 
توازن توسعه، امکانات را به شهرهای بزرگ تر و برخوردارتر روانه می کند. در شهرهای برخوردار امکان دریافت پول از خانواده ها بیشتر است و سطح درآمد بالاتری وجود دارد. 
در این مناطق حتی بسیاری کودکان برای کمک به خانواده ها مجبورند که خودشان کار  کنند. دانش آموزان مناطق محروم ریشه های فرهنگی و اجتماعی ضعیفی دارند و 
خانواده ها نمی توانند از لحاظ آموزشی معلمان را حمایت کنند. اما در مناطق برخوردار، بخش زیادی از پوشش آموزشی و رسیدگی به تحصیل فرزندان  بر دوش خانواده هاست. 
افراد وطن دوست و دلسوزی که مصائب و محرومیت این مناطق را به جان می خرند، تنها امید کودکان و نوجوانان این مناطقند. چراکه شرایط بسیار نامطلوب و فاقد چشم انداز 
در این مناطق، آموزگاران را وامی دارد تا به محض رسمی شدن، درخواست انتقال بنویسند و به شهرهای برخوردارتر باز گردند. معلم های بسیار اندکی هم هستند که چند سال 
پایانی کار خود را به مناطق محروم می روند تا موقع بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت کنند. اما این مبلغ برخلاف تصور جامعه، رقمی بسیار نازل و مایۀ تأسف و تأثر است. 
معلمان در شکل های مختلف استخدامی که برخی فاقد امنیت شغلی است، مشغول به خدمتند. در شهرهای بزرگ و برخوردار، چنانچه معلمی از شغل خود ناراضی باشد، شغل 
دیگری یا محل درآمدی اضافه برای خودش فراهم می کند. اما معلم های مناطق محروم از این گزینه هم محرومند. برایشان آرزوی شکیبایی و سلامت می کنیم و آرزومندیم 

که مام وطن، این جان های عزیز را در آغوش مهر خویش مراقبت کند.
مشاغل دور از نظرمشاغل دور از نظر
تهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایرانتهیه شده توسط کمیته آموزش و توانمندسازی حزب اراده ملت ایران

زهره رحیمی

RAHIMI_ZOZO2003@yahoo.com



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
35

شماره 57

3 اسفندماه سال 1401

هفته نامههفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

اینفو گراف  ببینید

گاز طبیعی از منابع ارزشمند انرژی است که در مقایسه با سایر منابع انرژی، به ویژه 
سوخت های فسیلی، استفاده از آن موجب کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست 

خواهد شد.
بنابر برخی از اسناد تاریخی، ایرانیان قبل از سومری ها به نفت و گاز دست یافته 
و از آن به صورت ابتدایی و تصادفی )برای روشن نگه داشتن آتش مقدس( استفاده 
می کردند. در سال 17۹2 استفاده از گاز برای فعالیت های صنعتی شروع شد، اما 
به دلیل عدم انتقال از چاه ها، استفادة عمومی از آن نمی شد. تا این که در سال 1۹۳0، 
با توسعة شبکة انتقال، به عنوان منبع جدید انرژی موردِاستفادة عموم قرار گرفت. سال 
1280 اولین چاه گاز ایران در قصر شیرین زده شد و در سال 1۳۴۴ برای استفاده از 

گاز، شرکت ملی گاز ایران تأسیس شد.
علاوه بر اهمیت گاز در محیط زیست، گاز به عنوان یک کالای استراتژیک، عامل 
امنیت زا و قدرت آفرین در سیاست و اقتصاد جهانی است. ایران با ۳۴07۶۶۴ میلیارد 
مکعب، بعد از روسیه رتبة دوم ذخایر گازی جهان را دارد )2/18 درصد از ذخایر گاز 
طبیعی جهان(. اما به دلیل تحریم ها و نپیوستن ایران به FATFدر بازار جهانی جایگاه 
ویژه ای ندارد. در راستای توسعة پایدار باید اسـتفادة صـحیح، کارآمـد و بهینـه از 

منـابع طبیعـی برای حفـظ محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.
در فصل سرما، مصرف گاز در کشور افزایش چشمگیری پیدا خواهد داشت، طوری 
که 70 درصد از انرژی مصرفی در ایران صرف گرمایش و حدود 15 درصد انرژی 
مصرفی صرف تولید آب گرم می شود. با گرم تر شدن زمین و تغییرات آب وهوایی، 
تلاش برای کاهش مصرف و اتلاف انرژی اهمیت یافته است. با توجه به تجدیدناپذیر 
بودن گاز و افزایش میزان مصرف گاز در سال های اخیر، جوامع و دولت ها تنها راه 
استفادة مداوم از این منبع ارزشمند را بهینه سازی مصرف آن می دانند. بر این اساس، 
مادة ۴۴ قانون برنامة ششم مصوب سال 1۳۹5 مجلس شورای اسلامی، دولت را 
مکلف کرده است به منظور افزایش ارزش افزودة انرژی و تکمیل زنجیرۀ ارزش و 
کاهش شدت انرژی، همسو با مصرف انرژی برای واحد تولید، درطول اجرای قانونِ 
برنامه اقدام هایی را انجام دهد و باید ترتیبی اتخاذ کند که سالانه تلفات انرژی در 
بخش ساختمان 5 درصد کاهش یابد. ازاین رو همه باید عادت های زندگی  را تغییر 
دهیم تا گام های مؤثری برای حفاظت از محیط زیست برداریم. در اینفوگرافیک این 
هفته که توسط پدرام آقایی برای خبرگزاری ایسنا تهیه شده است، راهکارهایی برای 

تغییر الگوی مصرف گاز به ویژه در فصل سرد سال ارائه شده است.

بهینه سازی مصرف انرژی؛ گاز
مهشید قاسمی

gha3mg.m@gmail.com
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تاریخ احزاب سیاسی ایران )۲(

احزاب در قفقاز و عثمانی

ابتدای سال ۱۴0۱ و بعد از پیشنهاد یکی از جوانان حزبی مبنی بر 
تهیۀ پادکست هایی در رابطه با احزاب سیاسی، این ایده در انتشارات 
حزب اراده ملت ایران شکل گرفت که با توجه به منابع موجود، جای 
کتابی ساده و موجز اما کامل در حوزۀ تاریخ احزاب سیاسی ایران 
خالی است. لذا جلساتی با استادان صاحب نظر برگزار شد تا شاید 

بتوانیم این نقیصه را جبران نماییم.
بعد از ساعت ها تفکر و تعمق و بررسی الگوهای موجود، تصمیم 
نهایی بر این شد که کتابی در چهار جلد مجزا و بر اساس روند تاریخی 
به این موضوع اختصاص یابد. الگوی کار نیز نمونه کتاب های تاریخ 
برای جوانان و نوجوانان نشر ققنوس قرار داده شد که نثری روان 

همراه با توصیحات ساده و موجز داشتند.
برای این کار گروهی پنج نفره از جوانان حزبی در قالب کارگروه 
تاریخ احزاب سیاسی ایران شکل گرفت و ایشان تحت نظارت یک 
استاد شناخته شدۀ تاریخ، کار بررسی منابع و مآخذ را برای تدوین 

این مجموعۀ چهارجلدی آغاز کردند.
با توجه به کثرت منابع و مآخذ و وسواس هایی که معمولاً در 
این گونه کارها وجود دارد، فرایند تدوین این مجموعۀ چهارجلدی 
به طول انجامید. لذا بر آن شدیم با استفاده از فضایی که نشریۀ حزب 
در اختیار ما قرار می داد، بخش هایی از این کتاب را به تدریج برای 
خوانندگان محترم منتشر کنیم تا زمانی که متن کامل کتاب ها 

آماده شود.

برای شناخت احزاب سیاسی ایران لازم است که ابتدا نگاهی داشته 
باشیم به وضعیت احزاب در مناطق پیرامونی ایران. به علت ارتباط بیشتر 
این مناطق با اروپا که مهد احزاب امروزی است، تشکیلات سیاسی حزبی 
در آن ها زودتر از ایران شکل گرفته است و از این جهت تأثیر مهمی بر نحوۀ 
شکل گیری احزاب در ایران داشته اند. ازاین رو در این بخش می پردازیم به 

وضعیت احزاب در مناطق قفقاز و امپراتوری عثمانی.

حزب در قفقاز
رونق اقتصادی حاصل از بهره برداری از منابع زیرزمینی، به ویژه نفت 
کرانه های خزر، و توسعۀ برخی شهرهای مسلمان نشینِ بخش خاوریِ 
قفقاز جنوبی به کمک سرمایه های روسی و ارمنی و اروپایی، به ویژه رشد 
بی سابقۀ باکو در نیمۀ دوم قرن سیزدهم/ اواسط نوزدهم موجب دگرگونی 
ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و پیدایش طبقات و مناسبات جدید اجتماعی 
و نیز شکل گیری قشری از روشنفکران تحصیل کرده در مؤسسات آموزشی 
روسی و حتی اروپایی در منطقۀ قفقاز شد. این امر زمینه را برای پیدایش 
جمعیت ها و احزاب سیاسی در میان اقوام ساکن قفقاز جنوبی، ازجمله 

مسلمانان، فراهم آورد.

نخستین تشکل سیاسی زیرزمینیِ روشنفکران مسلمان چپ، سازمان 
»همت« بود که در ۱۳۲۲ در باکو تشکیل شد. در این سازمان دو گروه 
وجود داشت: گروهی چون اسدالّل آخوندوف و سلطان مجید افندیف، 
که در کمیتۀ باکوی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه نیز 
عضویت داشتند و از مشی این کمیته پیروی می کردند. گروهی هم چون 
محمدامین رسول زاده، عباس کاظم زاده و محمدحسن حاجینسکی، که 
ضمن اظهار علاقه به برخی اصول مارکسیسم، از ورود به کمیتۀ یادشده 
پرهیز می کردند. برخی اعضای گروه اخیر، که ملی گرا بودند، بعدها از 
سازمان همت کناره گرفتند و در سال ۱۳۲۹ حزب مساوات را تأسیس 
کردند. سازمان همت از سال ۱۳۲۴ فرقه )حزب( نامیده شد و براثر 
سرکوبی های سال ۱۳۲5، در آستانۀ فروپاشی قرار گرفت؛ ولی در انقلاب 

۱۹۱۷/ ۱۳۳5 بار دیگر به فعالیت پرداخت.
دومین تشکل سیاسی زیرزمینی، که بیشتر جنبۀ نظامی داشت، حزب 

قفقاز

منطقه ای واقع در جنوب غربی روسیه، شمال غربی ایران و 
شمال شرقی ترکیه است. رشته کوه های عظیمی به همین نام در این 
منطقه امتداد دارند. مساحت آن حدود ۴۴0000 کیلومتر مربع و 
عمدتاً کوهستانی است. قفقاز شامل کشورهای جمهوری آذربایجان، 
ارمنستان، گرجستان و بخش هایی از ایران و ترکیه و روسیه است. از 
اهمیت ژئواستراتژیکی برخوردار است و به دو بخش قفقاز جنوبی و 
قفقاز شمالی تقسیم می شود. هیچ گونه وحدت سرزمینی، جغرافیایی، 
زبانی، مذهبی، و حتی قومی در این منطقه وجود ندارد و به نوعی 
کانون تـنش در قلـب اوراسیاي نوپاست. پراکندگي اقوام در این 
منطقه شاخص است و بیش از 50 قوم مختلف در قفقاز زندگی 
می کنند. مهم ترین زبان قفقازی »گرجی« است. این منطقه تا زمانی 
که در قرن ۱۸ تا ۱۹ به دست روسیه فتح شد، تحت فرمانروایی پارس 
و ترک بود. قفقاز از دیرباز به عنوان رابط بین اروپا و آسیا نقش ایفا کرده 
و مسیر گسترش فرهنگ بین النهرین بوده است. تاریخ تهاجمات و 
همچنین تأثیرات خاورمیانه به ویژه زبان های ایران از یک سو و دین 
مسیحیت و اسلام از سوی دیگر، اثر خود را در قفقاز به جا گذاشته 

است. تاریخ نویس مشهور، هرودوت، از قفقاز نام برده است.
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»دفاعی« بود. این حزب در جریان جنگ های ارمنی ـ مسلمان )در پی 
انقلاب ۱۹05/ ۱۳۲۳ روسیه( شکل گرفته بود و بیش از یک سال در شهرها 
و روستاهای منطقه ادامه داشت. حزب دفاعی در واکنش به عملیات حزب 
ملی گرایِ ارمنیِ داشناک/ داشناکتسونیون/ داشناکسیون تشکیل گردید 
و شاخه هایش در مناطق مسلمان نشین گسترش یافت. حزب دفاعی ضمن 
سازماندهی دسته های رزمنده برای دفاع از مسلمانان، از اتحاد مردم قفقاز 
جنوبی در برابر دولت تزاری دفاع می کرد و دولت، با تفرقه افکنی بین اقوام 

قلمرو خویش، سعی در ادامۀ استیلا بر آنان داشت.
احمدبیگ آقایف )بعداً آقااوغلو(، از رهبران حزب دفاعی، معتقد بود که 
مسلمانان و ارمنیان، پیش از آمدن روس ها به قفقاز، قرن ها در صلح و صفا 
در کنار هم می زیستند.  تشکیلات حزب دفاعی پس از تشدید فشار روسیه 
و مهاجرت اجباری آقایف به عثمانی در اواخر ۱۳۲6 یا اوایل ۱۳۲۷، از هم 
پاشید. همچنان که اهداف حزب دفاعی در مرامنامۀ حزب مساوات بی تأثیر 

نبود، شماری از اعضا و هوادارانش هم بعدها به حزب مساوات پیوستند.
برخی نمایندگان طبقات مرفه جوامع مسلمانِ قفقاز ـ که در دورۀ 
پیش از انقلاب ۱۹05 نه حزبی سیاسی تأسیس کرده بودند و نه برنامۀ 
مشخصی داشتند ـ در همان سال ها در نهادهای خودگردان شهرهایی چون 
باکو، شماخی، قُبه و لنکران فعالیت می کردند. گروهی از لیبرال های باکو 
پس از صدور بیانیۀ اکتبر ۱۹05 تزار که وعدۀ اعطای پاره ای از آزادی های 
مدنی و به ویژه ایجاد مجلس دولتی )دوما( را می داد، »حزب مشروطه خواه 
مسلمان« )مشروطیت چی مسلمان پارتی( را تأسیس کردند و به شاخۀ 
باکویِ حزب دموکرات مشروطه خواه یعنی کادت ها که هستۀ نیرومند 

لیبرالیسم روس به شمار می رفت، پیوستند.
آنان، برخلاف اعضا و هواداران حزب دفاعی، با روسیه خصومتی نداشتند، 
اما برای بازسازی قفقاز جنوبی به صورت منطقه ای مستقل و متشکل از 
بخش های خودمختارِ دارای همگونیِ قومی، پیشنهادهایی دادند و به همین 
سبب، سوسیال دموکرات های روسیه آنان را به طرح شعار قفقاز برای 

قفقازیان متهم کردند.
مسلمانان  اتحاد  از  درعین حال  مسلمان  مشروطه خواه  حزب 
روسیه پشتیبانی کرد و نمایندگانش از شرکت کنندگانِ کنگره های 
سه گانۀ مسلمانان در ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ بودند، چنان که علی مردان بیگ 
طوپچی باشی یف، احمدبیگ آقایف و علی بیگ حسین زاده در کنگرۀ اول 
شرکت داشتند و طوپچی باشی یف به ریاست کنگرۀ سوم انتخاب شد. 
گفتنی است این کنگره ها با حزب دموکرات مشروطه خواه ـ که در برنامۀ 
خود از حقوقی چون آزادیِ مذهبی و آموزش به زبان مادری دفاع می کرد 
و نمایندۀ مسلمانان را نیز به کمیتۀ مرکزی خود راه داده بود ـ همسویی و 

در انتخابات دومای دولتی همکاری داشتند.
بیشتر نمایندگان منتخب مسلمانان قفقاز جنوبی در دومای دولتی که 
از لیبرال ها بودند، به فراکسیون »اتفاق« دوما پیوستند. »اتفاق مسلمین« 

یا »روسیه مسلمانلری اتفاقی« )اتفاق مسلمانان روسیه(، که »اتفاق« نیز 
نامیده می شد، سازمانی برای متحد کردن مسلمانان روسیه بود که در کنگرۀ 
اول پدید آمد و با تصمیم کنگرۀ سوم به حزب بدل شد. نظام نامۀ این حزب 
را طوپچی باشی یف براساس نظام نامۀ حزب کادت ها تدوین کرده بود که 
با تعدیلاتی، به تصویب کنگرۀ سوم رسید.  این حزب در جریان سرکوبی 
انقلاب اول روسیه از اواسط ۱۳۲5/ تابستان ۱۹0۷ به بعد از هم فروپاشید. 
سال های ۱۳۲5 تا ۱۳۳5/ ۱۹0۷ـ۱۹۱۷ دورۀ رکود فعالیت علنی احزاب 
سیاسی در سراسر روسیه و از آن جمله در قفقاز بود. در این دوره، جز 
تعدادی تشکیلات سیاسی زیرزمینی چپ و حزب مساوات که در ۱۳۲۹ 

در باکو تأسیس شده بود، تشکیلات سیاسی دیگری فعالیت نداشت.

تنها پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ بود که برخی احزاب قبلی احیا و احزاب 
جدیدی نیز تأسیس شدند. احزاب مهم مسلمانان قفقاز جنوبی که در ۱6 
شعبان ۱۳۳6/ ۲۸ مه ۱۹۱۸ جمهوری آذربایجان نامیده شد، در این دوره 
که تا پیروزی ارتش سرخ بر قفقاز جنوبی و تشکیل جمهوری شوروی 
آذربایجان در بهار ۱۲۹۹ش/ ۱۹۲0 ادامه یافت، عبارت بودند از: حزب 
ملی گرای مساوات که نقشی عمده در تشکیل جمهوری آذربایجان و ادارۀ 
آن داشت؛ و حزب فدرالیست ترک. این حزب اندکی پس از انقلاب فوریه، 
در اواسط ۱۳۳5/ بهار ۱۹۱۷ در گنجه تأسیس شد. در تابستان همان سال 
به حزب مساوات پیوست و حزب جدید، حزبِ عدمِ مرکزیت ترک ـ مساوات 
نام گرفت، ولی همچنان »مساوات« خوانده شد و به این نام شناخته می شد.

افزون بر این، حزب مساوات ـ با ائتلاف با گروه دموکرات های بی طرف 
ـ نیرومندترین فراکسیون مجلس را تشکیل می داد. دیگر فراکسیون های 
دوما عبارت بودند از: فراکسیون های حزب اتحاد، که نام قبلی اش مسلمانی 
در روسیه )روسیه دَه مسلمانلقِ( و آرمان رسمی آن اتحاد اسلام بود. بلوک 
سوسیالیست )سوسیالیست بلوکی(، متشکل از نمایندگان احزاب سوسیال 
دموکرات ها )اجتماعیون عامیون( و سوسیالیست های انقلابی )اجتماعیون 
انقلابیون( یا اسِ آرها. حزب احرار، که آرمانش خلق گرایی ترک و از نظر 
برنامه به حزب مساوات نزدیک و دارای دیدگاه طرفداری از ترکیه و تسنن 

و خلافت بود.
پس از سقوط جمهوری آذربایجان و تأسیس جمهوری آذربایجان 
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شوروی، تمام احزاب سیاسی در آن جمهوری قلع وقمع شدند و حزب 
کمونیست آذربایجان جانشین آن ها گردید که تا از هم پاشیدن اتحاد 
جماهیر شوروی در ۱۳۷0ش/ ۱۹۹۱ فعال بود. پس از آن، احزاب و 
جمعیت های سیاسی زیادی در آذربایجان شکل گرفت که برخی از آن ها 
عبارتند از: مساوات، مساوات نو )ینی مساوات(، حزب استقلال دموکراتیک 
آذربایجان )آذربایجان دموکراتیک استقلال پارتیاسی(، و حزب استقلال 
ملی آذربایجان )آذربایجان ملی استقلال پارتیاسی(، حزب کمونیست 
آذربایجان )آذربایجان کمونیست پارتیاسی(، حزب اسلام آذربایجان 

)آذربایجان اسلام پارتیاسی(، و حزب آذربایجان جدید.

حزب در امپراتوری عثمانی
»تنظیمات« یا »تنظیمات خیریه« جنبشی نوگرا و اصلاح طلب در 
ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امپراتوری عثمانی بود که از 
سال ۱۸۳۹ میلادی )۱۲۱۸خورشیدی( آغاز شد و تا سال ۱۸۷6 میلادی 
)۱۲5۴ خورشیدی با دورۀ قانون اساسی اول پایان یافت. در این دوره برای 
نوسازی جامعه و دستگاه حاکمیت امپراتوری خلافت عثمانی و یکپارچه 
کردن اقوام غیرمسلمان و غیرترک ساکن امپراتوری از راه تغییر قانون ها و 
روش ها، اعطای حقوق اجتماعی، آزادی های مدنی و مقابله با حرکت های 

ناسیونالیستی اصلاحاتی انجام شد.

در این دوره بود که مجلس والای احکام عدلیه تأسیس شد. این مجلس 
عهده دار وضع قوانین بود و یک رئیس و نهُ عضو داشت و در تدوین قوانین، 
از احکام شرع اسلام، حقوق و قوانین اروپایی و برخی مفاد اعلامیۀ حقوق 
بشر فرانسه استفاده می کرد. در این دوره نهادهای مدرن و قشری از 
تحصیل کردگان مدرن در دستگاه اداری به کار گرفته شدند.  برخی حقوق 
و آزادی ها به رسمیت شناخته شد. روزنامه های غیردولتی امکان انتشار 

یافتند.
چنین گرایش هایی به فرهنگ مدرن باعث بروز واکنش هایی منفی 
در میان شهروندان شد. برخی رخدادها آتش این اعتراضات را افروخته تر 
می کرد، رخدادهایی هم چون اعطای امتیازهایی به شهروندان غیرمسلمان 
در قلمرو عثمانی با صدور فرمان اصلاحات سال ۱۲۷۲ در پی فشار 

دولت های غربی.
از جملۀ این واکنش ها، واکنش تروریستی جمعیت فداییان بود که برای 

قتل سلطان عبدالمجید و برخی از دولتمردان مدرنیست و به سلطنت 
رساندن عبدالعزیز برنامه ریزی کرده بودند؛ که پیش از اجرا با کشف و 
بازداشت عوامل آن خنثی شد و به واقعۀ قوللی معروف شد.  بعضی این واقعه 
را کوششی آزادی خواهانه  برای برقراری  حکومت قانون و مشروطه به شمار 
آورده اند و برخی دیگر آن را یک توطئۀ بی اهمیت واپس گرایانه دانسته اند. 
جمعیت فداییان نخستین انجمن سیاسی ضد تنظیمات شناخته می شود. 
گفته شده است که مرام حاکم بر این جمعیت به اصول جمعیت های انقلابی 

سرّی در کشورهای اروپایی ـ مانند ایتالیا ـ شباهت داشته است.
روش های  از  پیروی  به  آن  دربارۀ  که  دیگری  جمعیت سیاسی 
جمعیت های انقلابی سرّی اروپایی اشاره شده است، جمعیت »اتفاق و 
حریت« نام دارد. شش تن از جوان تحصیل کردۀ جدید این جمعیت را 
در سال ۱۲۸۲ در استانبول بنیاد گذاشتند. بعدها این جمعیت توسعه 
یافت و به بزرگ ترین تشکیلات سیاسی آزادی خواه و مشروطه طلب پیش از 
مشروطیت اول تبدیل شد. آرمان ها و اهداف این جمعیت در شکل گیری 
جنبش مشروطیت اول عثمانی و تدوین قانون اساسی و تشکیل نخستین 
مجلس مبعوثان بین سال های ۱۲۹۳ـ ۱۲۹5 تأثیر به سزایی گذاشت و به 

الگویی برای جنبش ها و احزاب سیاسی دهه های بعد بدل شد. 
گفته شده است که مؤسسین این جمعیت از فرهنگ و تمدن مدرن 
اروپا آگاهی نسبی داشتند و به زبان فرانسه آشنا بودند.  آن ها با نگرانی از 
فروپاشی خلافت عثمانی، به ضرورت ایجاد نظام مشروطه پی برده بودند. 
کنش گران جمعیت اتفاق و حریت به فاصلۀ دو سال از تأسیس حزب خود 
دچار فرار و تبعید به پاریس شدند و در آن جا دست به بازسازی سازمان 

خود زدند و نوعثمانیان خوانده شدند.
این جمعیت ضمن این که خواهان استقرار نظام مشروطه بود، اما از 
منتقدان اصلاحات دورۀ تنظیمات عثمانی به شمار می رفت. جمعیت معتقد 
بود که شریعت اسلام در آن مدنظر قرار نگرفته و با مبانی معنوی حکومت 

عثمانی در تضاد است و به وسیلۀ اعِمال استبداد تبدیل شده است.
از نوعثمانیان به عنوان نخستین حزب مخالف نظام حاکم به مفهوم جدید 
آن و همین طور به نام نخستین تشکل سیاسی بزرگ مشروطه طلب در 

میان عثمانیان یاد شده است.
نام جمعیت اتفاق و حریت به الگویی برای نام گذاری احزاب سیاسی 
بعدی در عثمانی و ترکیه شد. برای مثال تا پایان جنگ جهانی اول به نام 

امپراتوری عثمانی

عثمان بن ارطغرل برخاسته از قبیلۀ قایی اغوز از قبایل ترک 
آسیای مرکزی، پس از مهاجرت از قبیله اش از ترکستان به آناتولی، 
توفیق یافت تا با انقراض امیرنشین های آسیای صغیر و انقراض 
سلاجقۀ روم، پایه و اساس حکومتی را بنا نهد که دوره اش 600 
سال به طول انجامید و تا ۱۹۲۲ میلادی ادامه یافت. عثمانی ها در 
مراحل اولیۀ گسترش خود، رهبران جنگجوی ترک با ایمان به اسلام 
بودند که با عنوان افتخاری غازی )مهاجم( شناخته می شدند و علیه 
دولت روبه زوال مسیحیِ بیزانس می جنگیدند. امپراطوری عثمانی 
از بزرگ ترین امپراطوری های جهان و از سویی بزرگ ترین دولت 
اسلامی است که موفق شد سرزمین های وسیعی را در قارۀ آسیا، 
آفریقا و اروپا تحت سلطه درآورد. محدودۀ جغرافیایی آن از شمال 
مجارستان تا جنوب شبه جزیرۀ عربستان و از کریمه تا آفریقای 
شمالی و تا اقیانوس اطلس فرا رفته است. این امپراطوری در کارنامۀ 
خود ابعاد متنوع اعتقادی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، هنری، علمی، 

فرهنگی و اجتماعی مهمی را به یادگار گذاشته است.
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احزابی هم چون »ینی عثمانلی لار«، »گنج عثمانلی لار« )عثمانیان جوان(، 
»ژؤن ترکلر« )ترکهای جوان(، »اتحاد عثمانی«، »اتفاق و ترقی«، و »اتحاد 

و ترقی« برمی خوریم.

پس از برگزاری آخرین کنگرۀ حزب اتحاد و ترقی در پاییز ۱۹۱۸ 
میلادی، حزب منحل شد و فعالیت های آن با نام »حزب تجدد« ادامه پیدا 
کرد. اما دولت فریدپاشا این حزب نوپا را به فاصلۀ هفت ماه پس از تشکیل 
آن منحل و غیرقانونی اعلام کرد.  بعضی وابستگان به حزب در واپسین 
مجلس عثمانی و نیز در »مجلس ملی کبیر ترکیه« در دورۀ جمهوریت 
حضور داشتند. سرانجام با محاکمۀ شماری از آنان به اتهام شرکت در توطئۀ 
ترور مصطفی کمال پاشا، بقایای حزب نیز از بین برده شد. حزب اتحاد و 
ترقی با انشعاب های مختلفی روبه رو بود. برای ایجاد اتحاد دوبارۀ گروه های 
پراکندۀ ترک های جوان )ژؤن ترک( در قالب یک حزب، همایشی در فوریه 

۱۹0۲ در پاریس برگزار شد.
برای مثال شاهزاده صباح الدین و هوادارانش با تشکیل جمعیت 
حرّیت پروران عثمانی، از جمعیت اصلی جدا شدند و تشکیلات اصلی 
مدتی بعد جمعیت ترقی و اتحاد عثمانی شناخته شد. همین جمعیت 
بعدها با جمعیت حریت عثمانی، که در سال ۱۹06 تشکیل شده بود، متحد 
شد و حزب نوپدید، جمعیت اتحاد و ترقی عثمانی و خلاصه وار »اتحاد و 

ترقی« نامیده شد.
با »اعلان حریت« در جولای ۱۹0۸، به دورۀ سی سالۀ استبداد سلطان 
عبدالحمید دوم خاتمه داده شد و فضایی برای شکل گیری احزاب گوناگون 
ایجاد شد. در این مقطع حزب اتحاد و ترقی در واداشتن سلطان عبدالحمید 
دوم به احیای قانون اساسی نقشی عمده بازی کرد و به مؤثرترین و 

بانفوذترین حزب در دوران مشروطیت عثمانی بدل شد.
این حزب که در نیمۀ دوم سال ۱۹۱۲ از قدرت کنار زده شد، از اوایل 

سال ۱۹۱۳ تا اوایل سال ۱۹۱۸ تنها حزب حاکم عثمانی بود.
مهم ترین احزاب مخالف حزب اتحاد و ترقی عبارت بودند از:

حزب احرار عثمانی که به فاصلۀ یک ماه و اندی پس از اعلان حریت 
تشکیل شد. این حزب ادامۀ حزب »تشبث شخصی و عدم مرکزیت« 
شاهزاده صباح الدین و از بانیان واقعۀ روز ۱۳ آوریل ۱۹0۹ ضد اتحاد و 
ترقی بود که به سرکوب احزاب مخالف و خلع سلطان عبدالحمید دوم از 

سلطنت انجامید.
حزب دموکرات عثمانی که »فرقۀ عباد« نیز نامیده می شد و عبدالّل 
جودت و ابراهیم تمو از بنیادگذاران آن بودند. این دو از بنیان گذاران حزب 

جمعیت اتحاد عثمانی در ۱۸۸۸ میلادی به شمار آمده اند.
سه حزب »معتدل حریت پروران«، »اصلاحات اساسیۀ عثمانی« و 
»اهالی« که بعدها به حزب حریت و ائتلاف پیوستند. مؤسسان حزب 

اهالی، نمایندگانِ انشعاب کرده از حزب اتحاد و ترقی بودند.
حزب مشروطیت ملی که مؤسسانش از اتحادیون قدیمی و عثمانی گرا 
و نخستین حزب ملی گرا در برابر دیگر احزاب ـ که غالباً عثمانی گرا و 
فدرالیست بودند. این حزب اندکی پس از تشکیل، در ژوئیه ۱۹۱۲ از فعالیت 

بازماند.

حزب  سوسیالیست عثمانی 
حزب اتحاد محمدی که حزبی اسلام گرا بود.

فراماسونی،  محفل های  مانند  سیاسی  تشکل های  و  انجمن ها  دیگر 
اقوام و ملل مختلف عثمانی  انجمن های ملی گرا و ترک گرا، و جمعیت های 
یهودیان،  صرب ها،  آلبانیایی ها،  بلغارها،  یونانیان،  کردها،  ارمنیان،  مانند 

عرب ها.
سلطة  اول،  جهانی  جنگ  در  ترقی  و  اتحاد  حکومت  شکست  پس از 
 1۹22 تا   1۹18 سال  از  عثمانی  گوناگون  مناطق  بر  متفقین  دولت های 
سیاسی  جمعیت های  و  احزاب  شد.  آغاز  »متارکه«(  دورۀ  به  )مشهور 
حزب  از:  بودند  عبارت  که  داشتند  فعالیت  اخیر  دورۀ  در  نیز  گوناگونی 
»تجدد«، که ادامة حزب اتحاد و ترقی بود؛ حزب حریت پرور عوام عثمانی؛ 
حزب رادیکال عوام؛ حزب سلامت عثمانیه؛ حزب صلح و سلامت عثمانیه؛ 
حزب حریت و ائتلاف؛ حزب مساعی عثمانی؛ احرار ملی؛ ترک ملی؛ حزب 
و  کارگر  سوسیالیستِ  ترکیه؛  سوسیالیست  حزب  دموکرات؛  سوسیال 

دهقان ترکیه؛ حزب عمله؛ حزب سوسیالیست مستقل.

بخش هایی از فرمان تنظیمات خیریه )خط شریف گلخانه(
•  تضمین حق زندگی، اموال، عزت و امنیت کامل اتباع 

امپراتوری عثمانی
•  سازماندهی مجدد سیستم مالی و قوانین مدنی و جزایی با 

توجه به مدل فرانسه
•  صدور شناسنامه یا اولین کارت های هویت ملی

•  لغو برده داری و تجارت برده
•  تأسیس اولین دانشگاه مدرن به نام دارالفنون و دارالمعلمین

•  اولین دادگاه به سبک اروپا و شورای عالی قضایی
•  لغو سرانۀ جزیه از غیرمسلمانان و جانشینی آن با یک روش 

منظم جمع آوری مالیات
•  اجازه دادن به غیرمسلمانان به خدمت سربازی
•  ایجاد اولین شبکۀ تلگراف و شبکه های راه آهن

•  جرم زدایی از همجنسگرایی
•  استقرار شهرداری مدرن استانبول و شورای برنامه ریزی شهر

•  اولین سرشماری عمومی در سراسر امپراتوری عثمانی
•  به جریان انداختن اولین اسکناس های دولت عثمانی

•  نظام نامۀ مطبوعات و روزنامه نگاری

زبان مادری

زبان اصلی یا زبان مادری، زبانی است که فرد از بدو تولد یا 
در دوره ای حساس با آن مواجه بوده است و به نوعی زبان بومی 
ماست. اولین نوع حرف زدن است که فرامی گیریم و به عبارتی 
به معنای زبان غالب گوینده است. در بسیاری کشورها به زبان 
قومی فرد اشاره دارد و زبانی ست که از مادر، پدر و نزدیکانمان 
می آموزیم. کودک در رحم مادرش با این زبان آشنا می شود و 
هنگام به دنیا آمدن با این زبان با وی سخن گفته می شود. به مرور 
احساسات و خواسته های خود را با این زبان به اطرافیانش تفهیم 
می کند. بازی و خنده و گریه و مشاجره با زبان مادری صورت 
می گیرد. هنگامی که ما به زبان مادری سخن می گوییم، بین 
ذهن و زبان رابطه ای مستقیم برقرار می شود. این زبان لحظات 
زندگی و تجارب گذشته مان را تداعی کرده و آن ها را در ذهن و 
روانمان زنده می کند، احساسات ما را برمی انگیزد، خرسندی و 

ناخشنودی و حسرت و انتظار را با آن اعلام می کنیم.
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رویدادهای منتخب جهان
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  جهان در هفته ای که گذشت 

یورش ماموران مالیاتی هند به ساختمان شبکه تلویزیونی 
بی بی سی

ماموران مالیاتی هند به ساختمان شبکه تلویزیونی بی بی سی دو دو 
شهر دهلی و بمبئی حمله کردند.بنا بر گزارش ها، ماموران مالیاتی طبقات 
ساختمان های این شبکه انگلیسی را اشغال کرده و همه خطوط تلفن را 
قطع کرده اند.این در حالی است که چند هفته پیش  مستندی از اقدامات 
»نارندرا مودی«، نخست وزیر هند در جریان شورش های فرقه ای مرگبار در 
سال ۲00۲ از سوی بی بی سی منتشر شد. هند این مستند را ممنوع کرده 
است. این ماموران اعلام کردند که یورش آن ها به ساختمان بی بی سی 

بخشی از فرآیند تحقیقات مالیاتی درباره این شبکه است.

احتمال لغو روادید میان ایران و روسیه

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، کاظم جلالی، سفیر جمهوری 
اسلامی ایران در روسیه در یک کنفرانس خبری گفت که مسکو و تهران 
ممکن است بر سر لغو روادید میان دو کشور در سال ۲0۲۳ به توافق 
برسند و در حال حاضر ایران منتظر پاسخ روسیه به این موضوع است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تاس که پرسید »آیا دو کشور درخصوص 
لغو روادید در سال جاری به توافق خواهند رسید؟« اظهار داشت: چنین 
دیدگاهی وجود دارد.جلالی تصریح کرد: ما به عنوان جمهوری اسلامی 
ایران موافق لغو روادید بین دو کشور هستیم و حتی گام هایی در این 
زمینه از جانب خود برداشته ایم. ما در انتظار نظر مقامات روسیه هستیم. 
اگر مسکو مانند ما آمادگی خود را اعلام می کرد، می توانستیم ظرف مدت 
کوتاهی رژیم بدون روادید را اعلام کنیم.وی در ادامه خاطر نشان کرد 
که ایران این اطلاعات را به طرف روسی رسانده است.این دیپلمات ارشد 
ایران افزود: اگر روسیه چنین تصمیمی را در بالاترین سطح اتخاذ کند، 
ما قادر خواهیم بود در ماه های آینده در سال ۲0۲۳ رژیم لغو روادید را 
اعلام کنیم. جمهوری اسلامی ایران نه تنها موافق است، بلکه در حال 
کار روی این موضوع است.این دیپلمات ارشد ایران افزود: اگر روسیه 
چنین تصمیمی را در بالاترین سطح اتخاذ کند، ما قادر خواهیم بود در 
ماه های آینده در سال ۲0۲۳ رژیم لغو روادید را اعلام کنیم. جمهوری 
اسلامی ایران نه تنها موافق است، بلکه در حال کار روی این موضوع است.

ارسال  برای  کی یف  درخواست  با  واشنگتن  مخالفت 
موشک های دوربرد »آتاکمس«

 روزنامه پلیتیکو در گزارشی نوشت که ایالات متحده به دلیل ترس 
از اتمام ذخایر خود از ارائه موشک های دوربرد »آتاکمس« به اوکراین 
خودداری کرده است.بر اساس گزارش منتشر شده، ایالات متحده تنها ۴ 
هزار موشک از این نوع دارد.مقامات کاخ سفید اعلام کردند که به کی یف 
ابلاغ شده است ارسال چنین تسلیحاتی موجب کاهش زرادخانه های آمریکا 
شده و آمادگی نظامی کشور را در صورت درگیری های آینده تضعیف 
می کند.این منابع گفتند : »علاوه بر این، دولت جو بایدن نگران است 
که نیروهای مسلح اوکراین اقدام به حمله به عمق خاک روسیه کنند که 

این امر می تواند منجر به تشدید درگیری شود«.
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دفاع ایالات متحده از فیلیپین در برابر چین

به گزارش آلمان، ایالات متحده بر تعهد خود برای دفاع از فیلیپین در صورت 
حمله مسلحانه در دریای دچین جنوبی تاکید کرد.این واکنش در پی انتشار 
گزارش هایی مبنی بر اقدام یک کشتی گارد ساحلی چین به ارسال پرتو لیزر 
نظامی به یک کشتی گشتی نیروی دریایی فیلیپین و نابینایی موقت خدمه آن 
مطرح شده است. »ند پرایس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: 
»رفتار عملیاتی خطرناک چین به طور مستقیم صلح و ثبات منطقه را تهدید، 
حق آزادی کشتیرانی در دریای چین جنوبی مطابق با قوانین بین المللی را 

نقض و نظم بین المللی را تضعیف می کند.«

ایران برای صادر کردن تسلیحات خود، با بیش از 5۰ کشور در 
حال مذاکره است

به گزارش ایلنا، »یوآو گالانت« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی سخنانی در 
حاشیه نشست امنیتی مونیخ مدعی شد که ایران برای صادر کردن تسلیحات 
خود، با بیش از 50 کشور از جمله بلاروس و نزوئلا در حال مذاکره است.وی 
که در نشستی با حضور مقام های امارات و بحرین صحبت می کرد، گفت که 
این رایزنی ها برای صادرات پهپادهای جنگی و سلاح های هدایت شونده با 
قابلیت هدف گیری دقیق در حال انجام است. گالانت در ادامه مواضع بی  اساس 
خود با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران گفت: »وقتی 
درباره ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای صبحت می کنیم، تمامی 
روش های ممکن، تکرار می کنم تمامی روش های ممکن باید روی میز باشد«.

این مقام صهیونیست همچنین مدعی شد که به رغم تحریم تسلیحاتی که 
موشک و فناوری های مربوط به آن و همچنین خرید و صادرات سامانه های 
نظامی پیشرفته را شامل می شود و تا اکتبر سال ۲0۲۳ اعتبار دارد، ایران اشاعه 

تسلیحات پیشرفته را به خارج از منطقه نیز گسترش داده است.

داعش 53 نفر از مردم سوریه را به رگبار بست

به گزارش المیادین، داعش روز جمعه 5۳ نفر از ساکنان منطقه شرق حمص 
را که در حال جمع آوری قارچ در جنوب شرق شهر السخنه بودند، به رگبار بست.

در این باره، خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع میدانی در حمص نوشت: مردم 
در حال جمع آوری قارچ در صحرای التدمریه منطقه الضبیات واقع در جنوب 
شرقی شهر السخنه )حومه شرقی حمص( بودند که تروریست ها داعش آنها 
را به رگبار بستند و 5۳ نفر از آنان را به شهادت رساندند.داعش سال هاست که 
در صحرای سوریه فعال بوده و افراد غیرنظامی و نظامی را هدف قرار داده است.

سفیر روسیه در قدس اشغالی: روابط تهران- مسکو اسرائیل 
را تهدید نمی کند

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه 
در قدس اشغالی در گفت وگویی با روزنامه اورشلیم پست، گفت که همکاری های 
روسیه-ایران، کشورهای دیگر و رژیم اسرائیل را تهدید نمی کند.ویکتوروف 
گفت که رژیم صهیونیستی »نباید نگران روابط مسکو و تهران باشد.«او در 
همین راستا بیان کرد: همکاری با تهران، علیه هیچ طرف سومی نیست و این 
شامل اسرائیل هم می شود.سفیر روسیه مدعی شد، »مسکو می خواهد در 
روابطش با تهران اطمینان پیدا کند که هیچ گونه انتقال فناوری به شرکای 

ما انجام نشود که احتمال استفاده از آن علیه اسراییل وجود داشته باشد.«

افتتاح شرکت اسلحه سازی اسرائیلی در امارات

به گزارش الخلیج الجدید، این اعلام تنها چند روز قبل از راه اندازی نمایشگاه 
جهانی صنایع دفاعی » آیدکس« صورت گرفت.»یوآو هار اوون«، رئیس شرکت 
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اسرائیلی »رافائل« در بیانیه ای اظهار کرد: »یک گام محسوس دیگر در تقویت 
روابط با امارات به ما روحیه داد. اکنون می توانیم بگوییم از طریق این سرمایه 
گذاری پلی به این کشور ساختیم.«وی عنوان کرد:» دفتر جدید وی در امارات 
به کاوش فرصت ها در منطقه و نوآوری برای ایجاد روابط با دولت ها، مشتریان 

و رهبران صنایع نظامی کمک می کند.«

ادعای یک مقام آمریکایی درباره سیاست  منطقه ای ایران

 یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا پیش از آغاز نشست های کارگروه 
آمریکایی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، بار دیگر 
برخی ادعاهای بی اساس درباره سیاست های منطقه ای و فعالیت های موشکی 
و هسته ای ایران را تکرار کرد.این مقام آمریکایی مدعی شد که توافق روشنی 
میان آمریکا و کشورهای شرکت کننده در این نشست ها بر این مبنا وجود 
دارد که خطرات منطقه، از یک منبع یعنی ایران نشات می گیرد. خطرات 
ایران در توسعه موشک های کروز و بالستیک، ساخت پهپاد و ارسال این 
تسلیحات به هم پیمانان خود نمود می یابد که از این طریق مستقیما و به 
واسطه گروه های نیابتی، امنیت کشورهای همسایه را تهدید می کند.به گفته 
این مقام آمریکایی، چند سال گذشته شاهد تحول آشکاری در سامانه دفاعی 
ایالات متحده-خلیج فارس بوده است، زیرا »یک طرف نمی تواند به تنهایی این 
وظیفه را انجام دهد.این مقام پنتاگون ادامه داد: »همه با هم در تبادل نظر در 
مورد خطرات قریب الوقوع و شناسایی فرصت ها برای هم افزایی، همکاری دارند. 
البته تصمیماتی وجود دارد که باید در رابطه با تبادل اطلاعات و خرید وسایل 
مورد نیاز زیرساخت های ارتباطی اتخاذ شود«.این مقام وزارت دفاع آمریکا در 
گفت وگو با خبرنگاران، با تکرار برخی ادعاهای تکذیب شده در خصوص همکاری 
نظامی مسکو و تهران در جنگ علیه اوکراین گفت: »اکنون ایرانی ها با آموختن 
دانش فراوانی در استفاده از سلاح های مرگبار خود به منطقه باز خواهند گشت 

تا بزرگ ترین تهدیدها را برای خاورمیانه ایجاد کنند«.

حزب سوسیال دموکرات پرتقال در سراشیبی

شکست حزب حاکم سوسیال دمکرات در انتخابات محلی آزورس، گسترش 
وخامت اوضاع اقتصادی از مهمترین تحولات پرتغال در دو هفته اخیر است. 
در این انتخابات، حزب سوسیالیست موفق شد با کسب اکثریت مطلق یعنی 
56/۹۷ درصد آرا بر حزب سوسیال دموکرات با ۳۳/۸۳ درصد آرا پیروز شود. 
همزمان با این رویدادها، مؤسسه اشتغال و آموزش حرفه ای پرتغال اعلام 
کرد آمار بیکاری در این کشور ده میلیون نفری جنوب غربی اروپا در ماه 
سپتامبر با افزایش ۳/۷ درصدی به ۴66 هزار نفر رسیده است. بر اساس نتایج 
یک نظرسنجی بیش از ۷0 درصد پرتغالی ها عملکرد دولت کنونی “سانتانا 
لوپز” را در سه ماهه اخیر، منفی ارزیابی می کنند. بیش از 5۷ درصد پرسش 
شنوندگان نیز گفته اند که اطمینانی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور ندارند. 
در همین حال، تصمیم نخست وزیر پرتغال برای سانسور مصاحبه های دولتی 
نیز واکنش مخالف شدید احزاب و رسانه های گروهی و انتقاد آنان را به همراه 
داشت. با اعلام تصمیم لوپز برای سانسور مصاحبه ها از سوی دولت، بسیاری از 
مقام ها، احزاب و رسانه های گروهی، این اقدام را مغایر با آزادی بیان و گسترش 
استبداد قلمداد کردند. این واکنش ها، موجب عقب نشینی نخست وزیر شد و او 
در سخنانی اعلام کرد که دولت تصمیمی برای سانسور مصاحبه ها و محدود 
کردن ریلو سوزا نگرفته است. سانتانا لوپز گفت که دولت او از چندجانبه گرایی 

و آزادی بیان دفاع می کند.
بین الملل حزب  امور  وزیر  با  امیرعبداللهیان  گفت وگوی 

کمونیست چین

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در حاشیه سفر ریاست جمهوری 
اسلامی ایران به چین، با لیو جیان چائو وزیر امور بین الملل حزب کمونیست 
چین دیدار و گفتگو نمود.در این دیدار که با هدف بررسی استفاده از ظرفیت 
نهادهای سیاسی دو کشور در تحقق اهداف روابط راهبردی دو کشور برگزار شد، 
امیر عبداللهیان رایزنی های پربار و توافقات رؤسای جمهور دو کشور در پکن 
را ترسیم کننده افق جدیدی برای روابط دو کشور دانست و ضرورت استفاده 
دوچندان از ظرفیت نهادهای سیاسی دو کشور مانند حزب کمونیست، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و شورای راهبردی روابط خارجی برای تقویت درک 
و اعتماد متقابل را مورد تاکید قرار داد.وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری 
ظرفیت های گسترده همکاری فرهنگی و مبادلات مردمی میان دو کشور، 
غنای فرهنگی و اعتبار بین المللی سینمای ایران را فرصتی کم نظیر در این 
چارچوب دانست و ابراز امیدواری کرد فیلم های ایرانی به سرعت وارد بازار 
چین شوند.وزیر امور بین الملل حزب کمونیست نیز با تاکید بر اهمیت سفر 
رسمی رئیس جمهور کشورمان به پکن و تبریک چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی، روابط راهبردی تهران - پکن را بر تحولات منطقه ای 
تاثیر گذار دانست و اظهار داشت دنیا شاهد تحولات نوینی است که در صد 

سال گذشته بی سابقه است.
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کتاب راقمان انقلاب اثر نویسندة مشهور مصری سلامه موسی برای اولین بار به 
زبان پارسی چاپ شد. سلامه موسی این کتاب را در اواسط قرن بیستم نوشت و در 
زمان خودش جزو کتاب های پرفروش دنیای عرب شد و تأثیر خاصی بر حوادث و 

پدیده های بعد از خودش گذاشت.
سلامه موسی در این کتاب با زبانی بسیار رو.ان و شیوا خیزش ها و انقلاب ها را از عهد 
باستان تا نیمة اول قرن بیستم بیان می کند و سیر تحول تاریخی مبارزات مردم علیه 
ظلم و جور حاکمان را نشان می دهد. این کتاب که به نوعی تداعی کنندة کتاب نامه های 
نهرو به دخترش است، زبانی ساده و شیرین را برای بیان مطالب انتخاب کرده است.

این کتاب توسط ادریس محمدی به زبان فارسی برگردانده شده است و انتشارات 
حزب اراده ملت ایران آن را در 1۶2 صفحه و با قیمت 50 هزار تومان عرضه کرده 

است.

کتاب راقمان انقلاب چاپ شد

سیزدهمین جلسۀ شورای مرکزی حزب در دور هشتم روز جمعه ۲۱ بهمن برگزار شد. طبق دستور 
کار قرار بود که اعضا شورای مرکزی در این جلسه دبیرکل حزب را برای یک دورۀ یک سالۀ دیگر انتخاب 
نمایند. در نشست اول این جلسه و بعد از ارائۀ پیشنهادها و درخواست های اعضا، احمد حکیمی پور 
به عنوان تنها نامزد دبیرکلی معرفی شدند که با رأی اکثریت اعضا به این سمت انتخاب گشتند. ایشان 

از ابتدای تأسیس رسمی حزب اراده ملت ایران در سال ۱۳۷۹، دبیرکل حزب بوده اند.
 ـنامزدهای عضویت در دفتر   ـرئیس دفتر سیاسی  در دستور دوم این جلسه، شمس افرازی زاده 
سیاسی حزب را به حاضران معرفی کردند و از جمع برای ایشان درخواست رأی اعتماد نمودند. بعد از 
رأی گیری صورت گرفته، خانم ها و آقایان زیر به عضویت دفتر سیاسی پذیرفته شدند: زهره رحیمی، 
فاطمه قدم، علی صابری، محمدرضا روستایی، علی احسان سلگی، حسن اکبری بیرق و احسان 

محمدزاده
لازم به ذکر است که احمد حکیمی پور، افشین فرهانچی و رحیم حمزه سه عضو حقوقی دفتر 
سیاسی حزب هستند. به این ترتیب دور جدید دفتر سیاسی کار خود را با ۱۱ عضو از ۲۳ بهمن شروع 

خواهد کرد.

احمد حکیمی پور دبیرکل حزب باقی ماند

جلسۀ هیئت دبیران حوزه ها

شصت و سومین جلسۀ هیئت دبیران حزب روز چهارشنبه ۱۹ بهمن برگزار شد. 
در این جلسه دبیران آخرین گزارش خود از وضعیت اعضا در حوزه ها و زیرحوزه های 
مختلف را ارائه دادند.

وضعیت اعضای جدید حزب نیز موردِبررسی قرار گرفت و گزارشی از حوزه های 
ایشان ارائه شد.

در این جلسه قرار شد که در اولین فرصت جلسه ای مجزا با سرحوزه های حزبی 
گذاشته شود تا فرایند ارتقا و آموزش ایشان با سرعت مناسب تری رخ دهد.
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بیانیۀ دفتر سیاسی حزب منتشر شد
صد و هفتاد و چهارمین جلسۀ دفتر سیاسی، روز یکشنبه اول اسفند، با حضور اعضای جدید دفتر سیاسی برگزار شد. در این جلسه اعضا به بررسی پیش نویس 
بیانیۀ حزب پرداختند و نقطه نظرات خویش در این باب را بیان کردند. در این میان، تأکیدهای لازم درمورد به هم پیوستگی بیانیه های حزب، داشتن حرف تازه، ارائۀ 
راهکارهای مؤثر، حفظ استقلال حزبی، و تأکید بر فرایندها به جای افراد مورد اشاره قرار گرفت. در این مورد نهایتاً قرار شد آخرین تغییرات نسبت به پیش نویس اعمال 

گردد و بیانیه در اسرع وقت منتشر شود.
بیانیه های اخیر میرحسین موسوی، محمد خاتمی و جبهۀ اصلاحات نیز در این جلسه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

در حاشیۀ این جلسه، بحث مصوبۀ موسوم به مولدسازی نیز موردِبحث قرار گرفت و اعضا تردیدها و ایرادات خود نسبت به این مصوبه را اعلام کردند.

بیانیه دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران در خصوص وقایع اخیر کشور
این روزها آنچه در حوزه عمومی به عنوان رابطه بین جامعه و حاکمیت می گذرد نشان دهنده وخیم تر شدن شرایط و افزایش گسترده  و عمیق تر شدن بحرانهای 
کشور است، وضعیت نابسامان اقتصادی و ناکارآمدی دولت در سامان آن، تحولات سریع و عمیق اجتماعی و بحرانهای ناشی از آن، سیاست خارجی ناکارا و انزوای 
سیاسی و اقتصادی کشور، فقر فراگیر و نابودی طبقات متوسط و پایین و بحرانهای مشارکت، اقتصاد، هویت و درنهایت مشروعیت نظام سیاسی، از جمله مسائلی است 
که موجب سلب اعتماد و نارضایتی گسترده مردم شده، که ریشه های آن در عدم رعایت نسبت و به محاق رفتن ارزش هایی نظیر آزادی، عدالت، منافع ملی، توسعه 

پایدار و نیز عدم توجه به نظم و مناسبات جهانی و حاکمیت قانون است.
حزب اراده ملت ایران از نهمین کنگره خود در سال ۱۳۹۷، بارها در قالب برگزاری جلسات، بیانیه ها و مصاحبه اعضاء، راهکارهای خیرخواهانه خود از جمله احترام 
به حقوق و آزادی های ملت، برگزاری همه پرسی، بازنگری در قانون اساسی، حکمرانی حزبی، استقلال قوه قضائیه حذف نظارت استصوابی و راهکارهائی از این دست 
برای برون رفت از شرایط موجود را پیشنهاد داده است. البته نه تنها احزاب و نهادها که چهره های رسانه ای، فعالین عرصه های فرهنگ و سیاست و اقتصاد، دانشگاهیان، 

اندیشمندان و بسیاری دیگر نیز، راهکارهای خود را به امید شنیده شدن ارائه نموده اند. 
علیرغم تمامی پیام ها و تلاش های دلسوزانه و مکرر، کماکان شاهد چرخه ی باطل  ناکارآمدی و تکرار و تولید مجدد حکمرانی نامطلوب هستیم. برخی چشم انتظاران، 
حتی در حسرت واکنش های کمینه ای از سوی حکومت در مسیر گره گشایی، تاکیدات حداقلی خویش را به امیدی نحیف، مدام باز تکرار می کنند. اما آنچه در واقعیت 
سپهر سیاسی رخ می دهد، جز از دست رفتن فرصت ها و بلاموضوع شدن راهکارها، و دوردست شدن چشم انداز اصلاح و تغییر نیست. پیشنهادات اصلاحی پیشین 
یکی پس از دیگری زمان تحقق خویش را از کف داده و ناگزیر جای خود را به راهبردهای تحول خواهانه و دگرگونی طلب می دهند. ادامه چنین روشی از حکمرانی، 
که اثرات ناخوشایند و زیانبار خود را بر اقتصاد، سیاست و سلامت و فرهنگ جامعه تحمیل می کند، تداوم ابدی نخواهد داشت و عدم تجدیدنظر در رویکردهای 
انحصارطلبانه، ناعادلانه و ضدتوسعه، حتما تغییرات ساختاری و بنیادی را اجتناب ناپذیر می سازد. امری که با حسن ظن در روزها و هفنه های اخیر واکنش صریح 

برخی از سیاسیون  را بدنبال داشته است. 
حزب اراده ملت ایران، به عنوان بخش فعالی از جامعه مدنی همانند بسیاری از احزاب و تشکل های اصلاح طلب، تحول خواه، معتدل و نهادهای صنفی و مدنی، این 

بار نیز برای گذاری کم هزینه از وضعیت کنونی، دیدگاه، مواضع و راهکارهای خود را  برای بهبود وضعیت کشور بر محور دو راهبرد ذیل ارائه می دهد. 

۱-راهبرد نخست که مخاطب آن بخش منعطف ، معقول  و دوراندیش تر حاکمیت است که به هر روی، مقهور اقلیت انحصارطلب  و تندروتر قدرت شده است. به ایشان 
یادآوری می کند که تمرکز قدرت، عدم شفافیت، ناکارآمد و غیر پاسخگو بودن و ناشایستگی و دگم اندیشی به رویه ای غلط در بین حاکمیت بدل شده است. مواجهه قاطع 
و جدی و عزم راسخی علیه تفکرات واپسگرا و حذفی و قیم مابانه را می طلبد که فرصت آن هر روز، کمتر و دورتر می نماید. و رقم زدن تحولی ساختاری که ریشه های 
وضعیت کنونی کشور را شامل می شوند، الزاماتی گریزناپذیرند وگرنه کل مجموعه متحمل هزینه سنگین و هنگفتی خواهد شد که پیروز آن میدان مشخص نیست. 
در توصیه احزاب و اشخاص ملی که به برگزاری رفراندوم و الزامات پس از آن به عنوان یک راهکار مهم برای بهبود وضعیت کشور اشاره می نمایند، قابل تامل است و 
می تواند با کمترین هزینه و آسیب و با حفظ منافع ملی،  کشور را از مخاطرات پیشرو نجات دهد و بخش آگاه و واقع گرای حاکمیت باید ابتکار عمل آن را به دست گیرد.

۲- راهبرد دوم که حزب اراده ملت ایران در این بیانیه اشاره می کند توجه به این مهم است که اکثر راهکارهایی که از سوی جریان ها، نهادها و چهره های داخلی 
به عنوان راهکار تبیین می شوند، نقطه ثقل خویش را بر لزوم تغییر رفتار حکومت و اراده حاکمان استوار و متمرکز می نمایند. به گونه ای که در صورت نخواستن و 
پرهیز حکومت قدم از قدم برداشته نخواهد شد. صد البته که در ساختار کنونی قدرت، علت العلل حکومت است. اما بن مایه اندیشه و گفتمان آزادیخواه، توسعه طلب و 

مردمسالار، ملت و اراده آن است. پس محور راهبرد دوم ما، با احترام به محتوای جنبش مترقی زن، زندگی، آزادی، مردم هستند. 
لذا لزوم وفاق حداکثری بر خلق ایده ای که اراده و عاملیت مردم را به نمایش بگذارد ضروری می نماید. پیشنهادی که با پای فشردن بر حقوق مسلم مردم در ساحت های 

مختلف مدنی و حقانیت آزادی های مثبت و منفی جامعه، حاکمیت را به  اقتدار خویش دعوت کند، نه اینکه از موضع پایین دستانه،
فقط متمرکز به تغییر اراده حاکمان از بالا شود. از این رو نهادهای دغدغه مند مدنی از نوع سیاسی و فرهنگی و صنفی و ... که خواهان گذار از وضع کنونی هستند، 

می توانند کانون های مناسبی برای ساماندهی این ظرفیت و توان باشند.
 حزب اراده ملت ایران باور دارد که شرایط حاکم بر کشور قابل دوام نیست و تحول، امر ناگزیری است، لذا امید آن دارد که با نگاه به هر دو عاملیت تغییر، یعنی هم 
عاملیت حکومت و هم عاملیت اراده مردم این تحول با هزینه هرچه محدودتر و کمتری محقق گردد و چشم انداز ایران برای همه ایرانیان به شکوه مندترین صورت 

خویش مسیر تحقق را طی کند.  

حزب اراده ملت ایران 
اول اسفند یک هزار و چهارصد و یک
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صفحه آخر

شما احضار شده اید

برگه ای را امضا می کند با این مضمون که تمامی وسایل و تجهیزات خود را در تاریخ فلان، در کمال 
صحت و سلامت دریافت کرده ام. هم زمان با امضای فرم، صدای حق به جانبی دم گوشش می گوید که: 
برخلاف تمام ادعاها و اکاذیبی که معاندین و اغتشاشگران پخش می کنند، می بینید که نه تنها هیچ 

بی حرمتی، که نه خشونت، نه آزار و نه آسیبی متوجه  شما نشد.
بدیهی است وقتی یک سوی ماجرا آسیب های جانگدازی چون اعدام و نقصِ عضو صورت واقعیت گرفته 

است، آسیب های دیگر نزد آن رنگ می بازند.
حبس ها، بازداشت ها، بازجویی ها، احضارها، تعهدگرفتن ها، اتمام حجت ها و تهدیدها در نزد بیشتر 

اذهان عمومی شکرانه دارند، وقتی بعضی پای دار رفتند یا از حالشان هیچ خبری نیست.
لذا در کثرت گزارش مجازات ها و برخوردهای خشن تر و به شدت آزاردهنده، روایت های کمتر خشونت بار 

حتی اگر وافر باشند، حساسیت کمتری را برمی انگیزد.
اینکه جسم و روان فرد به انواع عواطف منفی مثل ترس، نگرانی، حسرت، خشم، انتقام و ناکامی آلوده 

شده، که برخی را تا سال ها رها نمی کند، مجال و حالتِ ابراز عمومی نمی یابند.
این در حالی است که در جوامعی که حکومت چهرۀ امنیتی و نه نگهبان، تنبیه کننده و نه مدیر، سرکوبگر 
و نه حمایتگر از خود به تصویر کشیده است، حتی یک تماس تلفنی برای احضار می تواند آسیب های خودش 

را متناسب با هر فردی بر وی بگذارد.
تنها این نیست، حرکات دیگری چون ورود حق به جانب و متهم کنندۀ چند مأمور امنیتی که به اتاق های 
خصوصی خانه سرک می کشند و انتخاب تو را در گوشه گوشۀ حریم امنت، از زیر نگاه های بدبینانه و 

جرم تراش خویش می گذرانند؛
تجربۀ طی کردن کوچه ها و خیابان های محله و شهرت با چشمان بسته و تحت الحفظ؛

پهن شدنِ تمام اطلاعات محرمانه  در لپ تاپ و کول دیسک و کامپیوترت، زیر نگاه آدم هایی که هیچ 
درکی از تو و دغدغه هایت ندارند؛

تصویر و روایتِ خصوصی ترین افکار و لحظات تو که پیش از آن نزد کسی جز خودت مرور نشده و حالا 
به دست غریبه ترین و دورترین کسانی که با اندیشه و ذهن تو بیگانه اند، بی حرمت می شود؛

حس مبهم و نگرانیِ حل نشده ای در این خصوص که آیا بدافزاری روی دستگاه های تو نصب شده است 
یا خیر؛

همه و همه موجب می شوند که زندگی تو حتی پس از یک احضار به حالت قبل باز نگردد.
و البته تو نیز به عنوان یک انسان واکنش خود را نسبت به پدیده های اطرافت، بازتعریف می کنی. و بعضی 

چیزها را برای پاسداری از خودت، تغییر می دهی.
آری، با این همه امضا می کند که هیچ آسیبی به او و به وسایلش نرسیده است!
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هفته نامه

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 
به آدرس پایین ایمیل

  Hgolami1367@gmail.com
و یا

به شــماره زیرازطریق واتساپ ارسال نمائید  
۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵
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